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دربارهٔ عمادی شهریاری

عمادالدین عمادی شهریاری (متوفای ۵۷۳ق)، متخلص به سلطانی و شهریاری، شاعر پارسی‌گوی و مدیحه‌سرای قرن پنجم و ششم است. برخی او را فرزند مختاری غزنوی دانسته‌اند. نام اصلی و تاریخ تولد وی معلوم نیست. و تنها می‌توان گفت در اواخر قرن پنجم به دنیا آمده است. کسانی که به شرح زندگانی او پرداخته‌اند، اغلب از وی با عنوان عمادی یاد کرده‌اند. عوفی در لباب‌ الباب او را عمادالدین خوانده و در شمار شاعران غزنه آورده است. ظاهراً عمادی لقب یا تخلص شعری این شاعر بوده است. علت شهرت او به این عنوان، آن‌گونه که راوندی در راحة‌الصدور نوشته، انتساب وی به عمادالدوله فرامرز بن رستم (شهریار مازندران) بوده که عمادی در آغاز شاعری به مدح او پرداخته و لقب یا تخلص خود را از لقب وی گرفته است.
مؤلف مجمع‌الفصحاء، ابن‌ عمادالدوله را «عمادالدولهٔ دیلمی» حاکم فارس، که علی نام داشته، دانسته‌ است. چون عمادی در اشعارش به نام ممدوح خود (فرامرز) و نیز به محل فرمانروایی وی (مازندران) اشاره کرده است، این عقیده اشتباه به نظر می‌رسد. زادگاه او را، به اختلاف، برخی غزنه و برخی دیگر شهریار، از توابع ری، ذکر کرده‌اند. عده‌ای نیز عمادی غزنوی را از عمادی شهریاری جدا دانسته و برآن‌اند که عمادی شهریاری از شعرای دورهٔ سلجوقیان و از ستایشگران سلطان طغرل بوده و در شهریار زاده شده و آن دیگری شاعری است گمنام، اهل غزنه، که همدورهٔ خاندان محمود غزنوی بوده است و دیوانش شناخته شده نیست.
به گفتهٔ تقی‌الدین کاشی، عمادی در ۵۷۳ق در ری وفات یافته است. مصحح راحة‌الصدور سال وفات او را، به اشتباه، ۵۸۲ نوشته که به سبب برداشت نادرست وی از عبارت ریو است.
عمادی از شاعران نامی دوران خود بوده و به نوشتهٔ تقی‌الدین کاشی، ملک‌الشعرای دربار سلجوقی به شمار می‌آمده است. او با شاعران همدورهٔ خود در ارتباط بوده و قوامی شیرازی را مدح گفته است. سید حسن غزنوی و انوری او را ستوده‌اند و جامی نیز به تضمین شعری از وی پرداخته است. مؤلف المعجم در توضیح مباحث بلاغی، از اشعار عمادی شاهد آورده، درعین حال، او را به انتحال از شعر سنایی متهم کرده است.
آثار عمادی به همت آقای امیر لطف زمان در گنجور در دسترس قرار گرفته است.
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شمارهٔ  ۱

ای عقل تو داده نور جان را
چونان که سنان تو جهان را
شمشیر تو در طریق قدرت
ناموس شکسته آسمان را
سرمایه اول زمان داد
اقبال تو آخرالزمان را
آن دل که به کینه تو برخاست
بر تل بلا نشانده جان را
در راه نجات جز قبولت
کس بدرقه نیست کاروان را
در آینه جسم را توان دید
و اندر کف دست تو امان را
بن نیست زبان دشمنت را
چونان که زبان ناودان را
چون وهم تو هیچ کس نپیمود
این بام شکسته نردبان را
در عالم تو نداد ترتیب
شاهین حوادث آشیان را
تا چرخ و زمین بود مبیناد
بی‌مهر تو دیده این و آن را
شمارهٔ  ۲

کار خرده ساخته‌ است کام هنر حاصل است
هیچ بهانه نماند شاه جهان طغرل است
نیست زمانه ز نقص خشک لب و تر مژه
زآن که تر و خشک او ملک شه کامل است
خاک نجنبد ز باد ملک جهان ثابت است
آب نکاهد ز نار شاه جهان عادل است
خسرو گردون رکاب طغرل عرش آستان
کز تپش خصم او نوش چو سم قاتل است
مدحت او را چه حد کز شرف قدر او
عقل و شریعت پذیر صیقل آب و گل است
کار فلک یک‌دلی ا‌ست در صف پیمان او
روز به آن مذهب است از پی آن یک دل است
چرخ نهادش مدان گر چه خور از دست اوست
زآن که یقینم که چرخ سوی بلا مایل است
تا رقم ملک او یافت گل تیره رنگ
سنگ چو به بنگری جانوری عاقل است
گنج و سپاهش بسی‌ است نز قبل روز عجز
زاوست تمامی او گنج و سپه فاضل است
آن که به درگاه او بنده بندش نبود
آرزوی تخت شاه در دل او چون سل است
حجت خسرو بر او تیغ بکوبد بدانک
حق که نه با حجت است مشتبه و باطل است
درگه او فضله‌ای است گر هوس ملک خواست
مایه آن فضل را گرز گران مسهل است
گر چه برون اوفتاد چرخ ز پرگار عقل
در خط فرمان شاه خارج او داخل است
رای متینش بدان گر بتوانی شناخت
کآن که در این دولت است تا به چه حد مقبل است
عفو در این مملکت باز پذیرد ز جرم
زآن که دل شهریار با کرم شامل است
ظلم سیه آستین دست بینداخته است
نیست پدیدار از آنک خنجر او حائل است
چرخ حوادث سگال در ستد و داد خویش
بر سر کوی قضا از کف او سائل است
بحر نماند به او زآن که به بحر کفش
گنبد اخضر چو کف در طلب ساحل است
تا ز سر خصم ساخت آتش تیغش سپند
چشم بد روزگار از بد آن زایل است
خسرو کسری غلام داند کز شرق و غرب
بنده عمادی به شعر خوب‌ترین قایل است
شعر بلند آورد لیک در این بارگاه
عذر صعود شه است زآن سخنش نازل است
سرخی مغرب خبر داد به هنگام شام
کز سر شمشیر شاه حلق زحل بسمل است
ناگذران شد جهان چون به در او رسید
آن که ز بس نام و بانگ ره‌گذرش مشکل است
زاده چرخش مدان داده او دان خرد
تا شنوند از تو آنک فعل کم از فاعل است
مدحت شاه جهان هست فزون زاین و لیک
در ره وهم این سخن باز پسین منزل است
شمارهٔ  ۳

دیدی چه زره بود که از تیغ در شکست
کرده گلو خراش دم اندر جگر شکست
تیر از خم کمان صدف سینه برگشاد
رمح از تف سنان ورق عمر در شکست
گرز نبرد حمله به سوی سپهر برد
چون دم مار طرف کلاه و کمر شکست
بانگ دهل کلید سرای هلاک شد
فریاد نای قفل در گوش کر شکست
خورشید گفتی از قبل طعمه اجل
خود را ثریدوار به خونابه در شکست
گیتی به سان دشمن شه روز کور شد
از بس که نوک ناوک در چشم خور شکست
در ماه کاست کرده گمان بردم آن زمان
کز گرز شهریار به عرض سپر شکست
دست سعادت از پی آرایش جهان
بر روی تیغ خسرو زلف ظفر شکست
شاه بهشت مجلس طغزل که روز رزم
از نعل پاره گنبد کوکب حشر شکست
آن بغی پیشه تبه اندیشه کز قرور
در کین شاه قاعده خواب و خور شکست
قومی چو خویشتن به هم آورد جلد و چست
مالک بیامد و همه را در سقر شکست
سرگشته قدر شد و در وهم آمدی
کی گنجد آن فنون که طلسم قدر شکست
آن طفل را به ترکه ز شومی کار او
در اکحل امید سر نیشتر شکست
بر حال او بترس چو کارش چنین کنند
بر جوهری بنال چو نادان گهر شکست
در مدح شاه عالم نقصان بود که من
گویم صف غلام غلام تو بر شکست
اندر شکسته بسته چه مایه ستایش است
آن را که از نهیبش سیمرغ پر شکست
چون گویام او که شاه به هنگام تیغ او
از بهر چوب خشکی نحاس زر شکست
از بندگان خسرو گویم که روز حرب
عزم درستشان دل آن بی‌خطر شکست
پرتو چو گرم گشت بر آن شوخ دیدگان
آن تیر حمله را نظر اندر بصر شکست
چون جانشان بدید گذرگاه آفتاب
با قوتی که بند کمر در کمر شکست
در باغ عمر دشمن شاه جهان طراز
بغرا به نوک نیزه نهیب شجر شکست
عجز شکسته بند طبیعت درست شد
آن گه که میر بار صف آن نفر شکست
شب همچو پشم سوخته زآن آشکاره شد
کز قاف مایه‌ای به سر گرز در شکست
بازوی منکر زده بد سگال را
از ناف خاک در افق باختر شکست
از سشکین که بهلو گیتی است آگهم
کز جمله دو کشور در یکدگر شکست
در پیش آن ستیزه‌کشان فریب‌ دوست
دیوار آهنین چنین نامور شکست
از سنگ سفت کآتش خذلان از او جهد
بر خصم خنجر آیین ظفر شکست
آوازه‌ای رسید پیاپی بر آسمان
بازار آق سنقر آشوب خر شکست
ایشان به تیر و نیزه شکستند بهر آنک
صدر جهان به خامه از آن بیشتر شکست
هر چند شاه نیست برای کسی گرو
از رای خواجه دشمن بی‌حد و مر شکست
گر چه محمد آلت دعوی تمام داشت
ناموس کفر دره سهم عمر شکست
ای خسرویی که تا به تو دادند تاج و تخت
ظلم آن محل نیافت که آهن حجر شکست
دانسته‌ای که بنده عمادی به مدح تو
در کام روزگار به معنی شکر شکست
اندر سحر دعای به خیر از پی تو باد
کادریس چرخ را به دعای سحر شکست
شمارهٔ  ۴

حسن را جز که به روی تو گرفتار مباد
عشق را جز بر سر کوی تواش بار مباد
مرغ بستان ملائک که جهان دانه اوست
جز به دام سر زلف تو گرفتار مباد
گو گران باد به طوق کرمت گردن جان
پشت امید ز جود تو گرانبار مباد
ماه اگر بر در تو لاف غلامی نزند
پای او را پس از این قوت رفتار مباد
وقت گل چون ملکان رخت سوی باغ برند
نزهت دیده تو جز گل رخسار مباد
قسمت ذات تو از دور فلک سور بود
از جهان بهره خصم تو به جز دار مباد
سینه جان که نهان خانه گنج غم توست
جز به نوک سر مژگان تو افگار مباد
هر که از جام جهان تو به یک جرعه رسد
تا قیامت ز می لعل تو هشیار مباد
دل من در سر زلفت به فغان می‌گوید
ای عزیزان دل کس در دهن مار مباد
ذوق عشق رخ تو خسته‌دلان می‌دانند
عشق تو جز به دل خسته سزاوار مباد
گر مرا عشق تو از دیده گرامی‌تر هست
دیده را با رخ تو وعده دیدار مباد
من خریدار تو گشتم به دل و جان و مرا
به جز اقبال شهنشاه خریدار مباد
شاه اُزبک ملک عادل و سلطان جهان
که جهان را به جز او سرور و سردار مباد
تا به توقیع مبارک خط فرمان ندهی
در تن دایره جای سر پرگار مباد
ای ز عدل تو رعیت همه در خواب امان
فتنه در عهد همایون تو بیدار مباد
روز هیجا که شهان بار ز لشکر گیرند
رایتت را به جز از فتح و ظفر کار مباد
هفت کودک را در مدرسه عالم قدس
جز به تحصیل ثنایت دل تکرار مباد
اختران را ز سراییدن مدحت فخر است
آسمان را ز پرستیدن تو عار مباد
بر تن هیچ کس از عدل تو بی‌داد نرفت
بر دل هیچ کس از طبع تو آزار مباد
من اگر جز به ثنای تو نفس خواهم زد
نفسم هم‌نفس نافه تاتار مباد
ور دعای تو نگویم ز دل و جان شب و روز
روز در دیده من کم ز شب تار مباد
هر که او منصب اقبال تو نتواند دید
مژه در دیده او جز سر مسمار مباد
گر به جز دور تو در دور دگر خواهد بود
اندر آن دور دگر جنبش دوار مباد
شمارهٔ  ۵

تو را چنان که تویی دیده در نمی‌یابد
بصر ز نور تو بر تو ظفر نمی‌یابد
ز تو چگونه خبر شد دل مرا کز لطف
طراز پیرهن از تو خبر نمی‌یابد
خراب گشت جهان از نهیب غمزه تو
لبت ز بهر چه این کار در نمی‌یابد
عمادی از پی جنگ سپاه هجرانت
ز جوی دیده قوی‌تر حشر نمی‌یابد
غم فراق تو گر تخم پیله نیست چرا
حیات جز به وصال بشر نمی‌یابد
زبون توست جهان زآن که بر زیان تو هیچ
فزون ز مدح شه دادگر نمی‌یابد
عماد دولت عالی که چشم دولت و دین
برون ز بارگه او بصر نمی‌یابد
ایا شهی که بر اوراق روزنامه تو
فرشته یک نقط از شین شر نمی‌یابد
هر آن که با تو دورویی گرفت چون شمشیر
ز بهر تیغ حوادث سپر نمی‌یابد
نهاد رخت عدوی تو بر سر از پی آنک
سوی سقر به کری اسب و خر نمی‌یابد
برون ز باغ دل تو خدای می‌داند
که در جهان سخا یک شجر نمی‌یابد
تو را ز پی دگری منزلت فزون‌تر نیست
ولیکن اسب سخن زاین گذر نمی‌یابد
شمارهٔ  ۶

هر دیده‌ای که از تو سوی دل نشان برد
گرد جهان ز خون جگر کاروان برد
اندوه تو برد ز پی وصل هر کسی
مرد آن بود که اندو تو رایگان برد
خورشید ناف آهوی تبت شود به فعل
گر باد بود زلف تو بر آسمان برد
جولانگه بقا به کف آرد براق حسن
کز جعد تو رکاب ز زلف عنان برد
آن جا که باز حسن تو یک روز خورد گوشت
تا نفخ صور کرکس عشق استخوان برد
وآنجا سپاه صبر به هم برزند هوا
کز غمزه تو تیر ز ابرو کمان برد
بر هر کران ز منتظران تو مجمعی‌ست
تا خود کجا زمانه تو را در میان برد
تو در میان نیامده ترسم تف اجل
سودای عاشقان تو را بر کران برد
در گردن تو دست کسی آورد که رخت
از پای این جهان به سر آن جهان برد
زآن جان خبر مپرس که تسکین عشق را
نزدیک او لبت شکر و ناردان برد
آب عمادی از تف هجر تو برده باد
گر بایدش که از کف عشق تو جان برد
زاین بیش هم شوی اگرت عزم بندگی
در بارگاه خسرو مازندران برد
قطب الملوک شاه عماد الدول که چرخ
هر ساعتی ز قدرت او امتحان برد
روزی که آتش سر شمشیر آبدار
در دیده زمانه شرار دخان برد
چون تیغ او برهنه شود نزد حلم او
چرخ از برای بستن تب ریسمان برد
گردد ز بس نهیب سبک مغز بوقبیس
چون شهریار دست به گرز گران برد
ای خسرویی که صف فریدون مکرمت
از کف راد تو علم کاویان برد
بی‌قوت ثنای تو مشناس چهره‌ای
کز بوستان بی‌طمعی ارغوان برد
سود سواد طارم ازرق تویی بدانک
رزق جهان به مایه ملکت نهان برد
آن را که تا به کعب نمی‌باشد آب بحر
از روی عرف کی ستم ناودان برد
دندان اختران بکند در مجادله
آن کس که نقش نام تو زیر زبان برد
در سینه عدوی تو کینت بتر بود
زآن گربه‌ای که شیشه‌گر اندر دکان برد
افلاک اگر تصرف مهر تو آورد
شاید که خاطر تو ز غیرت نشان برد
از صد هزار طفل که شان رد کند پدر
سیمرغ زال را به سوی آشیان برد
از ملک چون بهشت تو آن کس که آید او
دوزخ نهاده بر کف در خانمان برد
از روزگار مسخره کینه مگیر اگر
هرگز تو را مسخر خصمی گمان برد
شمارهٔ  ۷ - در مدح قوام الدین وزیر

ای ندیده چشم گیتی چون تو مرد
دست قدرت عالم از بهر تو کرد
عشرهای مصحف مجد تو را
بیشتر باید ز گردون لاجورد
جز به فرمان تو نتواند نشست
مهره این سیم سیما تخت نرد
بر سپهر هفتمین تیغ زحل
از نم کلک تو شد زنگار خورد
بر فلک از سهم تو مریخ‌وار
در دریچه پنجه دولت نورد
عیب دشمن از تو ظاهر می‌شود
گر به گرد تو نگردد گو مگرد
منکر آیینه باشد مرد کور
دشمن آیینه باشد روی زرد
صد هزاران جفت زاید عقل را
سم شبدیز تو از یک ذره گرد
چون چنین دانم کجا گویم تو را
ای چو عقل از کل مخلوقات فرد
شمارهٔ  ۸

چشمی که ز تو نگار گیرد
در خون جگر قرار گیرد
بگرفت مرا غم تو باری
هر روز چو من هزار گیرد
در کوی تو هر شب آسمان را
گیرد غم عشق و زار گیرد
روی تو گلی‌ست کز فریبش
پیراهن صبح خار گیرد
هرگه که تو تازه روی باشی
گیتی کم نو بهار گیرد
وقت است که در غمت عمادی
جان و دل و دیده خوار گیرد
چون نام تو گویم از سرشکم
انگشت سخن نگار گیرد
پس هرچه تو را به او رساند
از صاحب روزگار گیرد
بوالقاسم آن که از در او
انصاف به نام کار گیرد
از دست جهان کند قوی‌تر
دستی که به زینهار گیرد
ای آن که به یک صریر کلکت
پهنای زمین سوار گیرد
چون شعله خشم تو برآید
ابروی زحل شرار گیرد
بازی‌ست خجسته نامه تو
کز چشم قضا شکار گیرد
دانا چو به گرد خود برآید
وز نیک و بداعتبار گیرد
داند که سپهر کم‌عیار است
چون قدر تو را عیار گیرد
گویند که از گذشتن عمر
مردم ز جهان کنار گیرد
با عمر تو هر که این سخن گفت
لب خاید و اعتذار گیرد
روزت نشود شب از سعادت
پس عمر تو چون کنار گیرد
سال دگر از برای حلقه
فرمان تو گوشوار گیرد
خورشید و محیط را زمانه
با کف تو شرمسار گیرد
جز در جگر عدوی تو نیست
دردی که هزار بار گیرد
ای آن که خلاف تو عدو را
همچون اجل استوار گیرد
بی‌دست تو هیکل رجا را
در گردن انتظار گیرد
تو نام ز کردگار گیری
وآنگه ز تو شهریار گیرد
آنگاه شود عبیر بویا
کز خاک در تو بار گیرد
صعب است شراب کینه تو
کز یک قطره او خمار گیرد
طبعم چو مناقب تو گوید
اندیشه ز کردگار گیرد
زاین پس همه مدح‌ها بود ذم
زآن این سخن اختصار گیرد
شمارهٔ  ۹ - : شکایت

ره می‌بریم و دیده به رهبر نمی‌رسد
کان می‌کنیم و تیشه به گوهر نمی‌رسد
مالش دهیم خاک سیه را به آب سرخ
چون دستمان به زردی اختر نمی‌رسد
بی‌نامه هدایت تو در طریق شمع
پیک سخن به منزل باور نمی‌رسد
بر درگه تو از خط مصحف رسید هجر
هر کاو به وصلت از خط ساغر نمی‌رسد
از شور موج حادثه در بحر آرزو
کشتی انتظار به معبر نمی‌رسد
در بخششی که بر در تو حکم کرده‌اند
آن را که سر عشق رسد سر نمی‌رسد
از لاف‌های مدعیان تو هیچ لاف
در لاف گرد خاطر مکدر نمی‌رسد
گیریم بر در تو گریبان خویشتن
چون دستمان به دامن داور نمی‌رسد
در جستجوی عزت تو از عروس علم
زی ما گذشت ناله و زیور نمی‌رسد
عشقت چو شیر می‌دود و جان به ما جهد
چون سگ همی‌دوید و بدان در نمی‌رسد
رخسار ما به دست غم تو چو خور شده است
زیرا که دست ما به سوی زر نمی‌رسد
در خانه شکایت ما بوی عود آه
از بیم تو به تارک مجمر نمی‌رسد
قانع به شکل گاو صدف گشته‌ایم از آنک
ما را نصیب عنبر و گوهر نمی‌رسد
بر پایه سریر تو گر جان نداد بوس
عذرش قبول کن که مگر بر نمی‌رسد
تعبیر رمز عشق میاموز عقل را
از بهر آن که یک کلمه در نمی‌رسد
ذوق شراب عشق تو در هر سحرگهی
الا به کام مفخر کشور نمی‌رسد
رنگ دورنگ گوهر عبادی آن که زاو
صد خیر می‌رسد که یکی شر نمی‌رسد
بی‌عقد عنبرینه مدحش ز هیچ کلک
مشک شرف به عارض دفتر نمی‌رسد
ای خلد مجلسی که تو را نیست هیچ لفظ
کز وی به ما معاینه کوثر نمی‌رسد
بی‌چشمه صلاح تو در بوستان زهد
لاله نمی‌شکوفد و عبهر نمی‌رسد
پرگاروار گرد سر خود دوان شود
هر دل که بر در تو چو مسطر نمی‌رسد
بی‌هر سه حرف نام تو در چارسوی تخت
کس در یگانگی به دو گوهر نمی‌رسد
در هم نساخت ذوق حسود تو زورقی
کش بادبان به منزل لنگر نمی‌رسد
آن جا که گشت مجلس قدر تو منعقد
روح الامین به سایه منبر نمی‌رسد
این در که در سخن تو گشادی عجب مدان
گر آسمان چو حلقه بر این در نمی‌رسد
جان هم پدید گردد چون تو شدی پدید
سلطان رسید چیست که لشکر نمی‌رسد؟
آن جامه‌ای که چرخ بدرد به دست صبح
بی‌قرب آفتاب رفوگر نمی‌رسد
نزد مریض کین بقراط مصلحت
بی‌نسخه طریفل خنجر نمی‌رسد
در جاه تو که می‌رسد؟ آگاه نیستند
باری به حیله، چرخ مدور نمی‌رسد
در نوبهار شرع، ز قول تو راست‌تر
در باغ اعتقاد صنوبر نمی‌رسد
گویی که خور به مجلس تو خاک گشت از آنک
بی‌لون گونه گشت به خاور نمی‌رسد
دُر از عبارت تو پر از شرم خجلت است
لیکن به شرم و خجلت شکر نمی‌رسد
ای شاعر جلال تو آثار آگهی
کز من فزون به شعر سخنور نمی‌رسد
چونان ز شرح غایت مدح تو عاجزم
کاین بیت من به بیتی دیگر نمی‌رسد
ناهیدگاه نطق چو جوزا برون نظم
وقت سخن به طبع رهی بر نمی‌رسد
یا رب به فضل توست که باران شعر من
در کشت مدح هیچ سخنور نمی‌رسد
بیگانه‌وار طبع مرا از در طمع
چون رزق بیشتر ز مقدر نمی‌رسد
شمارهٔ  ۱۰

عشق به بازار روزگار برآمد
دمدمه حسن آن نگار برآمد
عقل چه کوشد چنین که دوست خرامد
صبر که باشد کنون که یار برآمد
بی‌طلب او که را امید وفا شد
بی‌کرم او کدام کار برآمد
نام دلم بعد چن سال که گم بود
از خم آن زلف مشکبار برآمد
از تک و پوی فراق هست یکی جان
گر هوس او هزار بار برآمد
در غم او موکب زمانه فروشد
کوکبه صدر روزگار برآمد
عنصر دولت مجیربن‌شرف‌الدین
کز کف او حاصل بهار برآمد
ای به سزا سروری که از سر کلکت
قوت شمشیر شهریار برآمد
دولت سلطان به سان بحر فروماند
خامه تو زاو نهنگ‌وار برآمد
گفت به دم درکشم سپهر حرون را
تا به چه رو بخل دیوسار برآمد
آن چه برآمد تو را ز کلک روان‌بخش
آن چه علی را به ذوالفقار برآمد
تا نبری ظن که بی‌قلاده مهرت
شرزه اقبال را شکار برآمد
تربیت آفتاب رای تو کرده است
زآن فلک امروز کامکار برآمد
تا گل روی تو رنگ عمر پذیرفت
از سر گور عدوت خار برآمد
خشم تو بر بدسگان زخم چنان زد
گر جگر مرگ زینهار برآمد
جز تو که داند که از سراچه مدحش
شعر عمادی به افتخار برآمد
شمارهٔ  ۱۱

چون نوبت حسن تو در آمد
فریاد ز عاشقان بر آمد
طوطی جمال را لب تو
در دامن عشق شکر آمد
کشتی نیاز را دل من
در بحر غم تو لنگر آمد
بپذیر مرا که خسروان را
بسیار شکار لاغر آمد
گفتی که بخند چون رسد غم
این رسم کنون مگر در آمد
درویش کنار و بوسه باشد
آن کس که ز غم توانگر آمد
اندیشه تو مرا مبارک
چون عید شه مظفر آمد
عبدالرحمان که آفرینش
با همت او محقر آمد
با حمله باز هیبت او
شاهین قضا کبوتر آمد
ای آن که به معرکه سنانت
دوزنده چشم اختر آمد
در لفظ فروغ آتش آرد
آن چه از کرم تو بر زر آمد
رای تو عروس مملکت را
در گردن و گوش زیور آمد
در عشق مناقب تو خامه
سرمست به روی دفتر آمد
آنجا که نتافت طالع تو
تاریخ سعادت ابتر آمد
تو و آنجا که نرفت یرلغ تو
منشور ظفر مزور آمد
تو دست از سر هر که برگرفتی
هر سو که بتاخت در سر آمد
امروز که از خجسته فالی
باده به سلام ساغر آمد
آن بهر بدی که هشت رگ را
بر سینه از چوب نشتر آمد
وان بیست و چهار زه کمان را
ده خادم تیز پیکر آمد
در چنبر چرخ برد غلغل
سازی که ز پوست چنبر آمد
شمشیر ترا سخن فراوان
این هر دو از چرخ اخضر آمد
من با تو نیم برابر ار چه
شمشیر و سخن برابر آمد
تو آن ملکی که دین و دنیا
در خاک در تو مضمر آمد
اندیشه مکن که چون عمادی
بر روی زمین سخنور آمد
سوگند خورم بدان خدایی
کز گنبد عقل برتر آمد
چون بلبل حکم او بنالید
آواز الله اکبر آمد
گر هرگز بر سریر دولت
زیبنده تر از تو سرور آمد
جائیست مدیح تو که آنجا
گفتار چو حلقه بر درآمد
شمارهٔ  ۱۲

دل و جانم به عشق تو سمرند
همه عالم به این حدیث درند
زلف و روی و لبت بنامیزد
همه از یکدگر شگرف ترند
تونه‌ای یار، لیک در غم تو
همه آفاق یار یکدیگرند
آهوانند زیر غمزه تو
که به جز مرغزار جان نچرند
خورش طوطیان شکر باشد
طوطیان لب تو خود شکرند
پشت من گشت حلقه‌ای که در او
جان فرشوند و عشوه تو خرند
عاشقان را چه روی با تو جز آنک
لب بدوزند و در تو می‌نگرند
نبرند از غم تو جان به کنار
خاصه قومی که نام بوسه برند
بر در تو مقیم نتوان بود
هوسی می‌پزند و می‌گذرند
عشق‌بازان روی تو به نیاز
مدح سازان صدر دادگرند
مقصد آسمان، جلال‌الدین
که دو دستش ز جود بارورند
ای هنرپرور سخاپیشه
که تو را بر زمین ملک شمرند
در زمانه به این نظر که مراست
شرق و غرب از تو طالع نظرند
چون توان گفت دشمنان تو را
که به خو ماده و به شکل نرند
نارسیده به تو چنان دانند
که به سختی آهن و حجرند
چون ببیند خشم تو دانند
که چو شیشه برابر تبرند
همه دل‌خون شوند چون می اگر
چون صراحی همه شکم جگرند
کین تو کردشان چو جزع و صدف
زآن که با چشم کور و گوش کرند
ای عجب لا اله الا الله
آدمی نیستند گاو و خرند
کشته‌های زمین خدمت تو
خرمن خوشه نشاط برند
شجر کینه تو جان سوز است
وای قومی که زیر آن شجرند
آفرین باد بر دل و رایت
که شب مشکلات را سحرند
خواجگان جهان غلام تواند
گر چه از تو به سال بیشترند
معتبر نیست سال در مسند
بذل دینار و رای معتبرند
آتش و آب و خاک با حرمت
باد را دست و پای می‌شکرند
بخت فرخنده تو را اثری‌ست
که دو گیتی اسیر آن اثرند
بر میان جلال تو کمری‌ست
که مه و مهر طرف آن کمرند
دست و رایت چو صبح‌دم هستند
تا گریبان آسمان بدرند
این قدر نظم تو به مدح آمد
عرش و کرسی فرود این قدرند
در تمنای تو عمادی را
آب چشم و خروس ماحضرند
شمارهٔ  ۱۳

هر که را عشقت اختیار کند
بی‌قراری بر او قرار کند
گل رخسار تو به دست خیال
دیده‌ها را ز خواب خار کند
نه عجب گر ز شعبده هوست
چشمم از آرزو هزار کند
انتظارم مده که آتش و آب
نکند آن چه انتظار کند
روزگار از تو دور کرد مرا
روزگار این چنین هزار کند
کو کسی از برای راحت من
خاک بر فرق روزگار کند
هر که را کردگار کرد عزیز
نتواند کسی که خوار کند
نیست آن باده باد پرزن را
که رخ چرخ پرغبار کند
نیکویی کن بدان که با رویت
نیکویی عهد استوار کند
بوی زلفت به هر کجا که رسید
صفت بوی شهریار کند
شاه شمس عماد دین و دول
که به دو عالم افتخار کند
ملکی خسرویی خداوندی
که کفش طعنه در بحار کند
ای شهی کز رکاب عالی تو
عقل فعال گوشوار کند
یعلم الله که دشمنان تو را
از تمنای خود خمار کند
چشم زخمی که بود هست یقین
که دلالت بر اقتدار کند
چون پلنگی شکار خواهد کرد
قامت خویشتن نزار کند
ناف آهو به آن سبب بویاست
که طرب دردمند زار کند
پیش دانا زبان شدت وی
قصه راحت بهار کند
ای هنر‌پروری که حشمت تو
دیده را بر بصر حصار کند
گر چه تو خسرویی سرافرازی
با تو دعوت ز گیر و دار کند
نه عجب گر چه سگ چغانه زند
این عجب‌تر که بز شکار کند
به فغانم ز لطف تو که تو را
در چنین حال بردبار کند
چون قمر کاستن بود آن را
که به چشم کسان قمار کند
هر کجا از برای دیدن شیر
لشکری عزم مرغزار کند
ای بسا ریشخند‌ها که فلک
بر تکاپوی خر سوار کند
گر چه نزدیک عقل معذور است
مار بچه که فعل مار کند
از پی مدح و ذم دشمن و دوست
هر کجا نطق کارزار کند
ای علی قدر نیست کس چو رهی
که زبان را چو ذوالفقار کند
ای سخا‌پیشه‌ای که نور کفت
هفتمین چرخ پرشرار کند
هر زمان شعر خویش را به هوا
بنده از مدح تو شعار کند
بی‌هوا خاطری برای خدا
در چوبین کجا نثار کند
هر چه نقش وجود یافت که آن
نه رضای تو خواستار کند
به خدای و رسول و نعمت تو
که از آن نعمتش گذار کند
لاله دل باشد آن که جز پیشت
قامت خود بفنشه‌وار کند
عید را مهرگان به میدان تاخت
تا ز درگاه تو مدار کند
تا مگر سعی تو به عید رضا
مهرگان را امیدوار کند
به همه حال جان خواجه‌صفت
بندگی تو اخیتار کند
بیش از این نیست حد نطق، سزاست
که سخن عزم اختصار کند
پس از این نکته‌ای که پای آرد
دست در حد کردگار کند
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عشق تو هر روز شوری در جهان می‌افکند
زآن که رویت آتش اندر آسمان می‌افکند
طره تو چاک در جیب فلک می‌آورد
غمزه تو خاک در چشم روان می‌افکند
سفته می‌خواهیم دل را تا چرا چاک تو نیست
سوی سینه چشم ما الماس از آن می‌افکند
کیمیای عشق ما گر برد عشقت گو ببر
عشق تو ما را نه اول این زمان می‌افکند
ما یقین دانیم کز تو نیست ما را هیچ روی
این دل آشفته ما را در گمان می‌افکند
شد عمادی بنده تو گر چه نام او به کفر
نام عشقشت در زبان این و آن می‌افکند
از تو خشنود است زیرا طبع او را عشق تو
در ثنای خسرو مازندران می‌افکند
شاه سیف‌الدین عمادالدوله کز تعظیم او
در کف خود هر چه خواهد رایگان می‌افکند
رای میمونش بر اسب عزم در صف ثبات
چون ثوابت آسمان را در عنان می‌افکند
شعر من جز در مدیح تو نباشد لاجرم
فرش عز از قیروان تا قیروان می‌افکند
دانی از مرغان کدامین بگسلاند مثل خویش
آن که جوزه از برون آشیان می‌افکند
هر که اندر جان و دل آتش‌فروز کین توست
دود محنت در دیار دودمان می‌افکند
دولت تو نقص نپذیرد به آن کز روی لطف
از قبولت بر رخ بنده نشان می‌افکند
عزم تو بر دیدگاه حصن حزم دشمنت
آهک اندر دیده‌های دیده‌بان می‌افکند
هر که خاک پای تو در دیده جان می‌نهد
نزد من در ثمین در خاکدان می‌افکند
شاد باش ای شهریاری کز سیاست بر درت
چرخ بار کبریا بر استان می‌افکند
گفته من می‌نماید این سخن لیکن تو راست
زآن که اقبالت مرا آن بر زبان می‌افکند
زخم شمشیر فریدون است کز تایید بخت
نام نیکو بر درفش کاویان می‌افکند
بر قیاس من زمانه بر در تو هر زمان
شاعر ناجنس را در امتحان می‌افکند
خصم شیر آهنگ سگ فعل تو را روز وغا
گرد اسبت لرزه اندر استخوان می‌افکند
کی عجب کز فر مولود رسول هاشمی
زلزله در خاله نوشیروان می‌افکند
از ضرورت دان که طبع من ز بهر مدح تو
زورق حرف و عبارت بر کران می‌افکند
زآن که هر ساعت معانی تو در بازار لطف
صد هزاران در معنی در میان می‌افکند
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آرام دل و جان من این خوش پسرانند
کوته نظران حاصل این نکته ندانند
محبوب جملیند ازیرا به جمالند
منظور جلالند چنین خوب از آنند
گاهی به حلاوت چو شکر در دل خلقند
گاهی به ملاحت به نمک شور جهانند
در صورت خوبان اثر لطف الهی
آن ها که ندیدند مگر بی‌بصرانند
گر بر خبر افتاد خراب می عشقی
آن را خبری هست و دگر بی‌خبرانند
عشاق تو ای سرو خرامان همه چون گل
بر بوی تو ای دوست همه جامه‌درانند
زآن روی که از لطف سراسر همه آنی
اندر پیت افتاده همه طالب آنند
ما را ز بر خویش مران کاهل تنعم
شرطی‌ست که سایل ز بر خویش نرانند
دیدم که ز هر گوشه گروهی چو عمادی
در روی تو از دور ز حسرت نگرانند
گفتم که به دام آورم آن آهوی وحشی
هر لحظه رقیبان حسودش برمانند
خلقی ز غمش دل به هلاکت بنهادند
آن نیز برآنم که همه خلق برآنند
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دلی که بسته بند بلا تواند بود
ز آب و آتش و خاک و هوا تواند بود
ایا مرکب از این آب و خاک لاف مزن
که این حدیث نه در خورد ما تواند بود
در آن دیار که سکه به نام عشق کنند
طراز سکه به نام جفا تواند بود
نگشت آتش غم خاک باد بیهوده چیست
که آب عشق مرا و تو را تواند بود
چرا ز دست درافتیم و باز نشناسیم
که مایه من و تو تا کجا تواند بود
محققان هوا را گذر به دل نکنند
که در زمانه نشان وفا تواند بود
کلید گنج بقا در سرای پرده عشق
نهفته در سر تیغ فنا تواند بود
کسی که بر سر کوی فراق دوست بود
خجسته طالع و فرخ لقا تواند بود
سموم بادیه عشق را پس از تسلیم
دوا نسیم کف پادشاه تواند بود
عماد دولت عالی که گرد موکب او
برای دیده جان توتیا تواند بود
نه با خلافش جاه و جلال شاید گفت
که با وفاقش مجد و علا تواند بود
ایا شها که جهان را به خشم و خشنودی
در تو منزل خوف و رجا تواند بود
زمانه گوش نهاده است تا کند دوران
چنان که رای تو را اقتضا تواند بود
به آن زمان که به بازار عشق گوهر جان
به من یزید خری خری بی‌بها تواند بود
ز شربت شکر مصلحت دهان جهان
در آشتی‌طلبی ناشتا تواند بود
به دشمنی قناعت زمانه کین‌خواه
عروق عالم را امتلا تواند بود
نهنگ‌وار به دریای معرکه گردون
ز خون گردان در آشنا تواند بود
سر زمانه سبک‌مغز گشته چون گشنیز
ز هول خنجر چون گندنا تواند بود
نه از غبار قدر را گذر تواند کرد
نه از خروش قضا را فضا تواند بود
اگر حجاب شود پیش ضربت تو قضا
ز لوح هستی محو قضا تواند بود
عدو که نیزه چون مار تو بدید او را
به زهرخند اجل در قفا تواند بود
نطاق طارم فیروزه راه کاه‌کشان
ز بیم تیغ تو چون کهربا تواند بود
خدایگانا خصمان تو بر آن بودند
که کین تو ز سعادت عطا تواند بود
نبودشن خبر آن که هر یکی زایشان
به دام کرده خود مبتلا تواند بود
نه هر که صعد بیاید گیا تواند تواند بود
هر آن که سعد بیاید کیا تواند بود
ز عذرشان آگاهی به عذرشان مگرو
که آن نتایج رو و ریا تواند بود
ز کرده منکر گشتن در آن مقام چه سود
که عضو‌های تو بر تو گوا تواند بود
چو من نگردد فارغ ز لعنت ایشان
کسی که حافظ این ماجرا تواند بود
سپهر چوگانا هر دم از سیاست تو
دل عدوی تو گوی عنا تواند بود
ز دشمنی که پلنگان کینه را هوس است
کریم طبع تو رنجه چرا تواند بود
که از نهیب پر جبرئیل هیبت تو
حصار حرمت او چون صبا تواند بود
تو کوه حلمی و خصم از تو گفته می‌شنود
بلی ز کوه ادای صدا تواند بود
در آفتاب قیامت نسوخت کس که پدید
به سایه علم مرتضی تواند بود
شگرف کردارا آگهی که گفته من
به باغ مدح تو نخل بقا تواند بود
به هر کجا رسد این شعر اگر نباشد فاش
که این لطافت خاطر که را تواند بود
چو نقش نام تو بینند بی‌گمان گردند
که این قصیده غرا مرا تواند بود
چو از محل دعا برتری به صد درجه
مدان که از پی مدحت دعا تواند بود
نعم جواب تو بادا ز بخت تا آن گه
که عقد گردن توحید لا تواند بود
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در عالمی که عشق تو را کار می‌رود
اندیشه را معامله بسیار می‌رود
در هر دلی که پرتو خورشید عشق نیست
خورشید عقل بر سر دیوار می‌رود
در حلقه‌ای ز زلف خم اندر خم تو را
در کوکبه دو صد دل افگار می‌رود
در وصف عشق با رخ شنگرف رنگ تو
شمشیر صبر خسته ز زنگار می‌رود
در موضع قبول چلیپای زلف تو
سجاده در مقابل زنار می‌رود
در موکب جمال تو از بهر صید جان
شمشاد در جنیبت گلنار می‌رود
آن کس که یار و دوست تو را دارد از جهان
بی‌دوست می‌نشیند و بی‌یار می‌رود
فرخنده دلبری که به هنگام حسن تو
گیتی به کام خسرو احرار می‌رود
مشروح روح منتخب الدور کز شرف
رایش بر اوج گنبد دوار می‌رود
شهد خرد محمد نعمان که از هنر
بر سیرت محمد مختار می‌رود
تاثیر رد اوست جهان را که شامگاه
در تنگنای حبس شب تار می‌رود
ای سروری که نام تو بر چشم روزگار
مانند سکه بر رخ دینار می‌رود
سر دفتر خلاف تو اندر نشیب مرگ
سر بر شکم بریده چو طومار می‌رود
در جمله مدحت تو ز اقوال ایزد است
بر لفظ من به منزل تکرار می‌رود
جستم ره سکوت به شرطی که نزد تو
این شعر در محل نمودار می‌رود
کاین ذره‌ای است زآن که چو خور در ضمیر او
بیش از هزار کوکب سیار می‌رود
بی‌یار و دل منم خنک آن کس که در جهان
با دل همی‌خرامد و با یار می‌رود
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قد قامت القیامه کجا عشق داد بار
بل عشق صعب‌تر ز قیامت هزاربار
اول قدم که عشق پیاده کند زود
آخر نفس بود که شود بر فلک سوار
کشتی کائنات در این بحر غرقه شد
بی‌آن که اوفتاد یکی تخته بر کنار
زآن نطفه‌ای که شد ازل آبستن از ابد
مقصود عشق بود نه این هفت و پنج و چار
گر عاشقی مترس زآتش به سان شیر
شمشیروار رو سوی آتش نه شیروار
چون باد خاکساری خود را به دیده جوی
تا گردی اندر آتش چون تیغ آبدار
بگری که عنکبوت سعادت همی‌تند
در خانه نجات به از آب دیده تار
از لا طلب لطیفه این ارزو از آنک
با کلبتین لا بود این شمع را شرار
لا را بغل گشاده از آن شد که عشق را
در بارگاه امر گرفته است از کنار
با دین بساز زآن که در این منزل کثیف
دلسوز‌تر ز دین نتوان دید غمگسار
در بند جاه و آب مکن سینه رشک زای
وز حرص کار و بار مکن دیده اشکبار
مگزین قبول خلق چو دینار با دو روی
مفکن بساط ملک چو ضحاک با دو مار
اندر میان تابه توبه چو دانه شو
تا رقص و نعره تو بود عین اعتذار
از لیل و از نهار به یک بارگی ببر
اندر کنار لیل سپر عشوه نهار
چون باز چشم دوخته پای آر پنج روز
تاسوده پی تو شود دست شهریار
شهد حدیث شاهد خود شهد دان از آنک
قلب است نقد قالب تو همچو روزگار
ذوالفقر شو که دست جهاد علی عشق
برنده‌تر ز فقر ندیده‌است ذوالفقار
اسلام را وداع مکن در سماع اگر
در فهم تو حبل متین است زلف یار
از پایه جفا بشو آنگاه تن بشوی
پیرایه وفا بخر آنگاه سر بخار
آن گه کبود پوش چو گردون که همچو او
از مهر تاج سازی و از ماه گوشوار
امروز نوش باده فردا به قحف وی
امسال روی سال دگر بین به چشم پار
چون یخ مشو فسرده به جوش آی چون فقاع
بیرون از سر و قدم اندر هوا گذار
بسیار بشنوی و نیاموزی ای عجب
کاین راه اتفاق شناسد نه اختیار
با این همه امید مبین کاندر این مقام
نتوان شناختن شب جلوه به روز تار
بر کفش دیگری چه گزی نقطه‌ای به عیب
چون هست بر رخ تو از آن نقطه صدهزار
نزدیک خود مباش که بس دور نیست آنک
اندر جهان فرود برآید ز تو دمار
ای شیخ انتقام از این شوخ منتقم
وای عمر مستغات از این عمر مستعار
مگرو به این غزاله گل‌روی خارپشت
منگر به این نواله خوش‌طعم بد‌گوار
کاری دگر برآیدت از اقتضای وقت
خود را منه محل کرامات زینهار
در زین متاز پهنه که سست است بارگی
در صف مرو برهنه که سخت است روزگار
دست از پی دعا چه برآری پس از نماز
دل را به پیش پای شیاطین فکنده خوار
از خط یا عبادی اگر خیط بایدت
شو دست‌زن به دامن عبادی استوار
فرزانه‌ای که در همت احوال بهتر است
از آفریدگان ببر نه از آفریدگار
شاه جلال را نکت وعظ او سریر
زر جمال را سخن عذب او عیار
دوران اسم او شود اسلام را جمال
باران رسم او دهد ایام را بهار
بحر است از آن شده است در آشفته کار او
نبود عجب که باشد آشوب در بحار
کوه از برای صحبت زر می‌خورد تبر
گر نه چه کینه آدمیان را ز کوهسار
بازار او شکسته نگردد به قول خصم
خورشید را ز راه کجا افکند غبار
ای زحمتت مکابره قهر دیو باش
وی رحمتت مصادره لطف کردگار
انگار داور است چه‌ها گفته‌ای بگوی
پندار محشر است چه آورده‌ای بیار
بینی سپید دستی صوم و صلوة زود
گر دیرتر سیاه کنی روی افتخار
یا رب تویی گواه عمادی بر این سخن
سرمایه رضای تو کرده است خواستار
گر عمر مختصر شودش باک نیست هیچ
محجوب دار همت او را ز اختصار
مقصد مساز درد دلش را به فیض خویش
زآنجا که اعتذار نزاید ز اعتبار
صافی مییی که تیره شب اندر شعاع او
گردد به چشم کور پی مور آشکار
زآن می که نور ماه گر از عکس او بود
با مه خسوف را نبود هیچ گونه کار
گر در دهان مار چکد قطره‌ای از او
آب حیات را حسد آید به زهرمار
شمارهٔ  ۱۹ - در مدح عمادالدوله دیلمی

ای نرگس تو طبیب و بیمار
وای لاله تو امین و طرار
بیمار و طبیب تو جهانگیر
طرار و امین تو جهاندار
در پایه دلبری سبک‌روح
وز مایه دلبری گران‌بار
با لطف تو باد در کف خاک
با نور تو خاک بر سر نار
با داد تو شهر شهر بی‌داد
با یاد تو کار کار خمار
آن چه کم از اوست عین صد گنج
بخریده به شکل نیم دینار
وآن را که خسی به از چون او صد
کرده همه ملک عالم اقرار
خوبی تو خوب ملک سلطان
پاکی تو پاک دین مختار
بازی تو باز کبک آزرم
شوخی تو شوخ نخل آزار
بازاری کرد آسمان را
بازار تو در میان بازار
بی‌اهوی چشم تو نسازد
بر عالم شیر فتنه پیکار
سودای تو از برای قربان
بسته است زمانه را به پروار
آن جا که فشاند لعل تو لطف
کفار نیند زشت کردار
وآنجا که نمود جزع تو قهر
هستند پیمبران گنه‌کار
با ظلمت زلف تو مرا هست
چون عالم جان دلی پر انوار
کاندر دل من ز روزن چشم
خورشید رخ تو راست دیدار
مرغی که لب تو چینه اوست
شد چون پرگار جمله منقار
میگون لب و زلف تو چلیپاست
بستندم چون پیاله زنار
چون خوش باشی رخت همه گل
چون خشم آری گلت همه خار
گفتی پس کار باش و بتوان
تو بر سر حسن و من پس کار
زاین گونه حدیث با عمادی
الله الله مگوی زینهار
چون تاخت به قهربر دو عالم
عشق تو و قهر شه به یک بار
قطب ملکان عماد دولت
کز درگه اوست لاف ابرار
شاهی که بود به باغ ملکش
همواره ترنج عدل پربار
رادی که بقا چو من به صد دل
بر دولت اوست عاشق زار
ای مهر تو فال سوره فخر
وای کین تو حال صورت عار
رای تو بساط ملک را پود
وآن پود شعار شرع را تار
تن را ز کف تو روح مرسوم
دل را ز در تو عقل ادرار
بیرون نبود ز حد اندک
جز در هنر تو لفظ بسیار
در زیر رکیب تو به یک جاست
با خنجر خفته بخت بیدار
خصم تو به گاه راست گفتن
آویخته زر خود چو معیار
آثار سعادت تو گسترد
از گفته من به عالم آثار
زاین شکر کنم همی دل و جان
بر آثار تو هر دم ایثار
تنها نه منم که هست خلقی
در حلقه منت تو هموار
بر هر فردی که در جهان است
منت داری هزار خروار
در شعر نشاندیم بر افلاک
دعوی به چه کار اینک اشعار
ای زاغ قدر بر تو طاووس
وای پیش قضا در تو دیوار
نبود عجب ار ز سهم تیغت
آهن برهد ز ننگ زنگار
کز حرمت آن که چون زیان نیست
مخصوص آمد زبان به گفتار
بی‌دفتر مدح تو زمانه
از پوست شکم کند چو طومار
قهری که به گاه فرق نشناخت
از پهلوی شیر سینه سار
در شعر به فر تو برآورد
از شعله نار دانه نار
این معنی را معاینه کرد
امسال من از قیاس پیرار
زاین بیش نباشم ار تو خواهی
با همت تو نبوده پندار
ممکن نبود که در بر تو
خواری گردد مرا جگرخوار
هر گه که مجره را ببینم
گسترده به روی چرخ دوار
گویم که ز بهتر کشت قدرت
بر گردون کرده‌اند شدیار
گر تو ز سپهر سیر گردی
برجیس شود ز سعد ناهار
در پای آرد کلاه چون کل
آن را که خلی به خار افگار
وآن کز تو کله نیافت دارد
در گردن چون قرابه دستار
ای ابر عنایت تو بر خلق
از راه زبان من گهربار
بر بالا رفتم روا بین
خاک سم اسب خویش انگار
از خود به تو در گریختستم
زنهار مرا به من بمگذار
آسان بکنی هر آن چه خواهی
بر ذات تو نیست هیچ دشوار
ای گشته ز صبح آفرینت
از من شب بی‌نوایی آوار
روزی که بر تو بود مهمان
بودم ز حدیث شعر بیزار
زآن بیم که تا نبایدم گفت
در اثنای ثنا تو را یار
عذرم بپذیر اگر بمانم
در شیوه مدح تو ز رفتار
زیرا کاندر نوای مدحت
برداشته بود بس فرود آر
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ز پای تا ننشینم به دست ناید یار
به پای خود به بلا می‌روم زهی سر و کار
به دوستم گفتم کارم بساز گفت مباد
که چون منی کند از بهر چون تویی پیکار
نهان چگونه کنم بار عشق آن لب لعل
که هست بر رخ زردم ز خون دل آثار
مرا به توبه بشد نام و دوست می‌گوید
که عشق و توبه نشاید به هم یکی بگذار
نه روزگار پذیرد ز عاشقان توبه
نه کردگار پسندد به مومنان زنار
به روز نیک نماندم امید و چون ماند
که صد هزار غمم هست و نیست یک غمخوار
فرشته‌ای‌ است بر این بام لاجورد اندود
که پیش آرزوی عاشقان کشد دیوار
به باغ رفتم تا خود چه حال پیش آید
که باد راحت پاش است و ابر لولوبار
به سبزه گفتم جاوید زنده باشی گفت
سه ماه بیش نبودم بیازمودم پار
به لاله گفتم چون دل فگار گشتی گفت
دلم چنان که دل تو ز خانه رفت نگار
به چشم نرگس گفتم چرا نزاری گفت
در آفتاب و سمن بنگریستم بسیار
به یاسمن گفتم تازه روی گشتی گفت
اگر چه عمر دو روز است تازه به رخسار
سوال کردم گل را که بر که می‌خندی
جواب داد که بر عاشقان بی‌دینار
زبان سوسن گفتم سحر چه می‌گوید گفت
ثنای خسرو بسیاربخش کم‌پندار
شهی که حضر اقبال او بر آن بستند
که ظلم و فتنه شوند از فضای دهر آوار
زمین ملک تو تا قبله وجود نشد
نگشت برزگر آسمان سعادت کار
ز جیب خویش برآوردم این معانی بکر
عیال کس نیم اندر پرستش اشعار
طریق خاص من است این و جز من اندر شعر
نبرد پیک سخن را کسی به این هنجار
طراوتی‌ است مرا در سخن که کس را نیست
خدایگان جهان نیک داند این اسرار
محال باشد گفتن که شاعری بوده است
که مثل او نبود زیر گنبد دوار
به نص قول روانبخش روزگار امین
پیمبری نبود بعد احمد مختار
دگر هر آن هنری را که در جهان بوده است
به دل تواند بود فزون او صدبار
نه عاجز است خدای خدایگان پرور
نه ضایع است سرای سرایبان آوار
پدید نیست خروس قدیم را آواز
هنوز هست عروس حدیث را بازار
نریخت چشم عدو بر سپهر سرشک
نکوفت دست فنا بر در جهان مسمار
مدد گسته ندارد ز آب و خاک و خرد
نظر بریده ندارد ز جان و دل دادار
به آن خدای که پیراست سرو گویایی
که هست باغ سخن را کناره نادیدار
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گنبد مشکین شده است چرخ ز بوی بهار
غالیه پیوند گشت باد چو گیسوی یار
جدول تقویم باغ کرد هوا پر نقط
قلسه زرین گل کرد صبا بر کنار
ترک فریب است برگ از کله بوستان
حرف نشاط است سرو بر ورق جویبار
زآتش لاله شمار سوخت سحرگه بخور
قرصه خورشید را خلخله کرد از بخار
دی به تمنای دوست خیمه به باغی زدم
تا به کف آرم گلی از رخ او یادگار
از سر دل سوزگی فاخته آمد به من
داد مرا از سخن شربت انده‌گسار
گفت به احوال خویش سخت فرومانده‌ای
گفتم تدبیر گفت سست نبودن به کار
گفت در اندوه عشق شحنه کار تو کیست
گفتم صبر است گفت صبر کند زیر بار
گفت نپنداشتم کار تو را با خلل
گفتم شکر است گفت شکر بسی گشت زار
گفت نگویی که پیست با تو دلارام را ؟
گفتم عهد است گفت نیست به عهد استوار
گفت فراوان غم است نامزد تو ز عشق
گفتم چند است گفت عاشق و غم را شمار ؟
پیش شکوفه شدم ریختن آغاز کرد
گفتم این چیست گفت قاعده روزگار
یاسمن اندر عرق راند بر آهنگ او
گفتم مشتاب گفت قافله بربست بار
سبزه میان سرشک موج نماینده بود
گفتم دریاست گفت چون غم تو بی‌کنار
لاله پدیدار شد رنگ قبا چون عقیق
گفتم چون است گفت ریخته انتظار
نرگس چون چشم دوست غمزه به من برگماشت
گفتم زنهار گفت شرط بود زینهار
بر چمن از پای بط بود فراوان رقم
گفتم مهر است گفت قالب دست چنار
گل ز سر طنز گفت چیست به دامن تو را
گفتم زر است گفت نیست به این اختصار
بوالعجب آمد به چشم شکل بنفشه مرا
گفتم این چیست گفت حلقه زلف نگار
گرد رخ شنبلید داشت نسیم از بهشت
گفتم مشک است گفت خاک در شهریار
خسرو گردون‌کمند شاه جهان‌پهلوان
آن که کند کوه را هیبت او اشک‌بار
بزم گمانی نبرد بهتر از او کامران
رزم نشانی نداد برتر از او کامکار
ای در میمون تو همچو خرد حق‌شناس
وای کف رخشان تو همچو هنر حق‌گذار
کین تو آورد راه یافتن موی لیل
مهر تو آورد رسم شستن روی نهار
چاشت‌گهی کز خروش خاک بجوشد چو آب
وز علم رنگ رنگ باد نماید چو نار
دوش فلک را ز گرد نعل دهد طیلسان
گوش یلان را ز مغز گرز دهد گوشوار
بر کتف کشتگان دام نماید زره
ناوک پرخون در او گشته نوان مرغ‌وار
تیر کند عزم راه از پی رسم وداع
قامت او را کمان آورد اندر کنار
جامه جان و خرد تیر بشوید ز خون
میوه سمع و بصر تیغ بریزد ز بار
ناخنه آرد به چشم روز دل افروز را
جوشن ناخن نمای در کف خون و غبار
رای جهان‌دیدگان هر گرهی را جدا
در در هر مصلحت پند دهد صدهزار
ای دلتان بوالفضول کار مدارید خُرد
وای سرتان پر خمار خصم مدارید خوار
کوس چو افسونگران درس عزیمت کند
بر خط پیمان او نیزه نهد سر چو مار
بر سر هر نیزه‌ات پرچم گوید منم
طره خاتون فتح در تتق کارزار
تا شود اندر زمین صورت خصمت نهان
در سر پیکان کنی صورت مرگ‌آشکار
صعب محالی بود رهبر بدخواه تو
گر سپر آهنین پیش تو گیرد حصار
در کف او گر سپر قله ثهلان بود
هم نشود گاه زخم بازوی تو شرمسار
پنجه بربط شود پنجه شیر عرین
چون تو گوزن‌افگنی شیروش اندر شکار
ای اثر کین تو پشت شکن‌تر ز دام
وای نظر قهر تو چون مرد‌فکن‌تر ز خار
وز سر تعظیم کرد قدر تو ترتیب آنک
ماه پیاده شود چون تو بباشی سوار
باد و گل و آب و نار هیچ نزایند بیش
گر نبود بخت تو قابله هر چهار
یاد ز یال تو کرد چرخ چو کردند دست
در کمر یکدگر رستم و اسفندیار
گر نشدی در نیام تیغ تو از ننگ وقت
کی رودی در جهان فتنه خلیع العذار
نیست شگفت ار تو را ننگ شریکان دون
گفت دریغی مکن ملک جهان خواستار
گر طلبی راه آنک ملک جهان برکنی
دست درافکن به زور در کمر کوهسار
از پس روز سخا همت تو برنکرد
در شب روی و ریا مشعله افتخار
تا شود انبوه‌تر در گهت از بندگان
مرغ سقنقور گشت در چگل و قندهار
از در تو بگذرم چون گذرم کز هوا
جز به ثنای تو نیست یک نفسم را گذار
کس نتواند گرفت چون تو عیار سخن
دانم و دانی که نیست گفته من کم‌عیار
گشت معین مرا از کرمت خون بها
زآن که در این شعر مرد خاطر من جان‌سپار
در هوس مدح تو جان من است این سخن
کرده به دست زبان بر سر عالم نثار
بر در تو می‌رود عمر عمادی خوش است
گر چه یقین داند آنک عمر نباشد دو بار
گر چه قوی‌دشمنی قصد تو دارد چه باک
گو به کمینه غلام تا کندش تار و مار
چون بود امر از خدای طیر ابابیل را
بر در بیت الحرام پیل شود سنگسار
تا طلب عیش تو فرض ندید آفتاب
توده گل را نداد بر در تو روز بار
چون ننهد هیچ وهم مدح تو را خاتمت
خاطر من شد به عجز خاتمه اختصار
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رایگان رخ نمی‌نماید یار
به سخن راست می‌نگردد کار
از عتاب و قریب او فریاد
وز حساب و کتاب و زنهار
با دل است این جدل نه با قالب
با سر است این سخن نه با دستار
می‌پذیرد کنار و بوس ولیک
از پی عمر کو پذیرفتار؟
گفتم آزرم بوسه پندارم
گفت من فارغم تو می‌پندار
گفت زر گفتم این می‌اندیشم
گفت کو گفتم این امید مدار
یار می‌جویم و نمی‌یابم
در جهان چیست کیمیا جز یار
کاشکی کرده بودمی یک عیش
چون غمم خواست شد برون ز هزار
از چنین زندگی که آن من است
می‌کنم چون عمادی استغفار
دانی ای همنشین که چیست مرا
آرزو زآن نگار خوش‌گفتار
بوسه آب خواه دست بشوی
کافرم گر کنم حدیث کنار
بوسه جایی فریضه می‌باید
بوسه باشد علاج عاشق‌ زار
گر لب دوست نیست به زآن هست
سم اسب خدایگان کبار
بخت بخش زمانه فخرالدین
کز حوالی او گریزد عار
آن که بر چشم او نداند شد
دیده آفتاب را مسمار
وآن که جز کین او نداند کرد
آسمان رو نورد چون طومار
گر به معیار جود او سنجند
ذره باشد فلک زهی معیار
ای به دولت ز تیغ‌ مهر‌افروز
ای ز دانش ز عمر برخوردار
می‌پرد گرد مشرق و مغرب
مرغ حکم تو چرخ در منقار
گر به وقت تو بخل را پرسند
که تویی بخل کافر مکار
به سر تو که از نهیب کفت
نکند بی‌هزار چوب اقرار
تا کفت با سخا معاشر شد
بخل را یار نیست جز تیمار
از سنان تو از پی مریخ
آینه کرد چرخ آینه‌وار
خویشتن را در او تواند دید
چون بشسته بود ز خون رخسار
بی‌هوای تو در دماغ بشر
نکند سایه ابر دانش بار
هر که را مستی از سیاست توست
سر جدا تن جدا شود هوشیار
ای ز راه تو توتیا برده
چشم شرع محمد مختار
آن گل از درگه تو داند رست
که گریبان او نگیرد خار
از تو آسان غنی توان گشتن
خدمت تو که را بود دشوار
سخت کوشم به خدمت تو بلی
که کنم کار خویش همچو نگار
بامدادی که از خروش به گوش
قاصد اید که تخم نیک بکار
پر‌دلان جان به نرخ آب دهند
تا کنند آب روی را بسیار
چون ستونه کند چنان که بود
زیر او دور گنبد دوار
در سم اسب ذره ذره شود
جگر روزگار مردم‌خوار
در غبار وغا مدد یابد
آب شمشیر زآتش پیکار
چرخ ترسا لباس در شیون
کند زا موی زنگیان زنار
صلح پی گم کند چنان که از او
نتوان یافت در جهان آثار
کله آهنین به شعله برق
مشتری را چو خف کند دستار
آشناور شود اجل در خون
جان به جان کندن افکند به کنار
مرگ دامن چو چنگ در دندان
سوی نای گلو برد هنجار
منقطع گردد از آن امید کز او
به هم آرند مرهم و افگار
رشته‌ای کرده‌اند در نیزه
اختران سپهر سلسله‌وار
تا نباشد جواز رایت او
ندهد شهریار نصرت بار
تو به گرز گران گذار کنی
قاف تا قاف دهر مغز انبار
نگذاری نشان بدگهران
چون برآری حسام گوهربار
ظفر آید به ناوک تو چنانک
همچو پیکان زره در او سوفار
ای زر دانش از کرامت تو
گشته در طبع من تمام عیار
بر تو دارم قباله کرمی
که به شرعی درافکند انکار
مدت آن قباله شد پایان
با کرم گوی حق من بگزار
به تو بر تو همی دهم سوگند
که مرا جز به خویشتن مسپار
هستی آگه که اندر این صنعت
نیست چون من میان هفت و چهار
من چه گویم که در همه معنی
بیش دانی در آسمان اسرار
هر چه در حق من ز کرده توست
تا قیامت نکردمی انکار
آسمان برگ فتنه می‌سازد
تو بسی زو قوی‌تری مگذار
زآن سوی چرخ اگر چه نیست خبر
عزم را گو برو خبر بازآر
از حوادث زمانه را برهان
پیش گردون ز حزم کن دیوار
مایه مدحت تو هست ولیک
بیش از این نیست پایه گفتار
شمارهٔ  ۲۳ - در مدح سلطان طغرل بیک سلجوقی

ای زلف و رخت سپهر و اختر
وای روی و لبت بهشت و کوثر
طوطی سیاه کاسه بر لب
طاووس سپیدکار در بر
از دوستی رخ تو ما را
آید ز غم تو بوی مادر
از ما بپذیر جان اگر چه
در خورد تو نیست این محقر
جز روح امین مگس نباشد
آن جا که لب تو گشت شکر
از خشک‌لب عمادی اخر
بشنو غزلی چو چشم او تر
تا تازه کند حکایت تو
در بارگه شه مظفر
سلطان سپهر‌قدر طغرل
کز قبه دانش است برتر
خاک در اوست چرخ اعظم
عشر کف اوست بحر اخضر
ای طبع تو را وفا مجاهز
وای دست تو را سخا مجاور
هر چند شود ز ننگ تضمین
رخساره طبع من مزعفر
پرسم ز عدوت نیم بیتی
انجیر‌فروش را چه بهتر
تو آمده از برای ملکی
هر کس ز برای کار دیگر
در سنگ ز آتش ار بپرسند
مدح تو چو آب خواند از بر
روزی که جهان بادپیشه
در سر گیرد ز خاک چادر
بر منبر معرکه بخواند
منشور اجل زبان خنجر
جان از تف تیر موش دندان
چون گربه برون جهد ز چنبر
شمشیر ز خون تازه سازد
بیماری مرگ را مزور
جوشن بینی گسسته در خون
همچون ماهی به سرکه‌اندر
در آتش رزم پای کوبان
می‌آید مرگ چون سمندر
بندد رمحت به دست نصرت
بر گردن روزگار زیور
گردد ز هزیمتیّ تیغت
در هاویه تنگ جای آذر
یک قوم چو کاسه داغ بر دل
یک قوم چو کوزه دست بر سر
آن را که در این خلاف باشد
گو رو به مصاف شاه بنگر
تا مغز مخالفانش بیند
خرمن خرمن به کوه و بر در
ای غمگینان ز تو به شادی
وای درویشان ز تو توانگر
در مدح تو هر چه بیش گویم
اندیشه نمی‌شود مکرر
عاجز شده‌ام فروگذارم
نیکو باشد سخن مقصر
شمارهٔ  ۲۴

ای به رخ همچو گل مایه شمس و قمر
وای به لب همچو مل گوهر شهد و شکر
دیده به چشم جفا درد من از هیچ کم
کرده به روی نکو کار من از بد بتر
خسته خشم تو عقل از نظر ناتمام
بسته زلف تو جان در گره مختصر
هیچ نگاری به حسن منزلت تو نداشت
مرتبت خود بدان مصلحت خود نگر
گلبن و نرگس مشو جمله سر و چشم کور
کشته و کشتی مباش جمله تن و گوش کر
پشت جهان روی توست گر نشود رای تو
پیش وفا راهزن سوی جفا راهبر
گر چه تو ناحق‌گزار تشنه خون منی
از تو نجویم گریز کز تو ندارم گذر
حسن تو را یار گشت گنبد پیروزه‌رنگ
صبر مرا یار باد خسرو پیروزگر
شاه عماد دول کز کف و از طبع اوست
نخل سنا را رطب باغ خرد را شجر
شاهی کز فر او تا که زمین جای اوست
بر ز برین جوهر است پایه زرین گهر
کوکب اعدای او روی در آفت نهاد
همچو به هنگام رزم کوکب روی سپر
هر که بر اسب نیاز تاخت به درگاه او
از بر او جست آز همچو خر از نیشتر
با تو کجا بس بود خصم تو کاندر جهان
هیچ بزی را نبود گوشت ز پی چرب‌تر
شمله روی علم پشت سپاه تو را
هدیه کند هر نفس شعله نور ظفر
گر چه به میدان فخر خاک ره توست اثیر
نیست در ایوان عجب نزد تو از تو اثر
ای به تو گشته به پا صف شرف را علم
وای به تو گشته پدید چشم لطف را بصر
مرغ ثنای توراست بر شجر شعر من
مشرق در زیر بال مغرب در زیر پر
شاخ امید مراست بر چمن لطف تو
حرمت دینی ورق نعمت عقبی ثمر
سعی تو بر خوان جود حرص مرا کرد سیر
تا نشود بر طمع هر دم جایی دگر
نام من از آب تو گشت روان جا به جا
کی شوم از بهر نان همچو سگان در به در
سرد بود در حرم کردن ساز حرام
زشت بود در بهشت جستن نار سقر
کین تو گر ذره‌ای بر طرف شب رسد
گم شود اندر جهان نام و نشان سحر
ما حضر بخت توست ملک جهان پیش تو
پیش تو معذور باد بخت از این ماحضر
عز و جلال و بقا مالش نام تواند
ره نبرد پیش مدح خاطر از این بیشتر
شمارهٔ  ۲۵

نگارا روی چون دینار دارم
که بی دینار با تو کار دارم
تو خورشیدی و خورشید جوانی
ز عشقت بر سر دیوار دارم
همی‌پرسی که سرمایه چه داری
چه دارم ناله‌های زار دارم
مرا گویی که داری صبر نی نی
و گر دارم نه صد خروار دارم
اگر بی‌آن چلیپا‌های زلفت
ندارم پشت خم زنار دارم
سزای من بود بی‌یار بودن
که چون تو دلبر عیار دارم
تو امروزی به از دی صید کردی
من امسالی بتر از پار دارم
همی‌خندند بر من خلق هموار
که کاری سخت ناهموار دارم
ندارم تن چرا دراعه پوشم
ندارم سر چرا دستار دارم
ز چشمم دامنی در می‌توان ساخت
چرا پس چشم را بیکار دارم
مرا کشتی و سهل است این ازیرا
کز این افزون گله بسیار دارم
عمادی را غلامم زآن که در دل
غم عشقت عمادی‌وار دارم
تو از روی ترحم مهر من دار
که من خود مهر تو ناچار دارم
بدان تا آستان تو ببوسم
قدم بر گنبد دوار دارم
به یاد او حیات خویشتن را
به سی‌صد قرن بدرفتار دارم
ایا شاهی که بر خود خدمت تو
چو فرض طاعت دادار دارم
تو را چون یک جهان خوانم که هر دم
من از تو یک جهان ادرار دارم
ندارم هیچ تیماری و نشگفت
تو را دارم چرا تیمار دارم
شمارهٔ  ۲۶

دست در هم نمی‌کند کارم
پایمردی نمی‌کند یارم
چه کنم قحط مردم است آوخ
با که گویم که راست کن کارم
کار من بد بُده است و هر که بود
کار هر کس چنین نپندارم
خون و مالم حلال می‌دارند
جرمم این است عاشق زارم
نه چو پرگار غم شده است دلم
بر چه طالع زدند پرگارم
گر بر آرم به خرمی نفسی
عشق گوید که این نه انگارم
نیک عهدی کجا به دست آرم
کآخر کار او نیازارم
نیستم روی آن که در همه عمر
روی در روی دوستی آرم
بر دلارام عرضه کردم حال
تا دهد رونقی به بازارم
گفتمش آن ندارم اندر عشق
بیش از این در فراق نگذارم
گفت جان می‌ده و حدیث مکن
به خدای ار جواب این دارم
چه جوابش دهم معاذالله
بر در او نه مرد این کارم
جان نداده وصال می‌جویم
راست به کم عیار عیارم
زخم را رخنه کرده شمشیرم
وزن را گوشه گشته معیارم
چون بباید گرفت شاهینم
چون بباید پرید مردارم
رنج تن را به دل هوا خواهم
درد دل را به جان خریدارم
درد در کاسه‌ام که قلاشم
دست بر کیسه‌ام که طرارم
لقبم داده‌اند سلطانی
چون عمادی چرا چنین خوارم
همه عیبم جز آن که در ثنا
بر سر میربار می‌بارم
عز دین خدای قتلغ ابه
که ز انعام او گران‌بارم
در هنر خواجه جهانم از آنک
به غلامیّ اوست اقرارم
تا نسوزم چو کاه دیوارش
کاه‌برگی نبود مقدارم
ای بلند اختری که تیغت گفت
دو رخت را شمار تیمارم
سعد و نحسی که در جهان بینی
از من آید که آسمان دارم
ثابتم نام میر بارشناس
سر اعدای اوست سیارم
نتواند درود دست فنا
آن چه در باغ مملکت کارم
منظر عز و قصر دولت را
جلد بنا و نیک معمارم
مجلس‌افروز بخت و اقبالم
گردن‌افراز تخت احرارم
از سنانت خروش می‌آید
که سر روزگار می‌خارم
منم آن اژدها که گردون را
به گه خشم میر مسمارم
ای بهشت‌آیتی که کینت گفت
ظفرآسای و سعی‌کردارم
چون به تو می‌رسم همه فخرم
چون ز تو بگذرم همه عارم
اعتمادم بر آستانه توست
که به او حق عمر بگذارم
جز به تقلید تو نپذرفتند
زیر کان زمانه اشعارم
از تو سلطان شناختم گر نه
من به سلطان کجا سزاوارم
نخورم غم چرا خورم چو تویی
از پی هر مراد غم‌خوارم
برمگردان نظر ز جانب من
که به درگاه تو به زنهارم
نصرتم کن که با جهان دو روی
سخت یک‌بارگی‌ست پیکارم
دل سپردم به خاک درگه تو
جان بمانده‌است نیز بسپارم
چه نکردی به جان من ز کرم
من به مهرت چگونه نگسارم
به هوا گفتم این سخن نه به زر
خود توان برد بوی گفتارم
گفتم ار جز به درگه تو رسد
طعنه آید مرا ز دستارم
هیچ عیبم مکن چو ناله کنم
مرهمی آورم که افگارم
نان منت نمی‌توانم خورد
زاین سبب خاسته است تیمارم
گر شناسم به از تو مخلوقی
از وفا و حفاظ بیزارم
تا گریبان من نگیرد مرگ
دامن تو ز دست نگذارم
تا قیامت بمان که نیست مرا
به از این آرزو ز دادارم
شمارهٔ  ۲۷

ای عشق تو را جهان مسلم
خاک در تو چو جان مکرم
با حسن تو هر چه خوب‌تر زشت
با عشق تو هر چه بیش‌تر کم
در لعل تو شرط عمر مضمر
در جزع تو شرح فتنه و غم
آزار گزینی و جفا نیز
آزرم نداری و وفا هم
عالم ز نهیب غمزه تو
فریادکنان ز نسل آدم
تا عشق تو در دل عمادی است
آمیخته رنگ شادی از غم
در عرصه‌گه غمت شمرده
شیطان و ملائک رمارم
سوی رخ تو همیشه خورشید
ای کشته چو من هزار ارحم
حسن تو تو را مبارک آمد
چون عید خدایگان اعظم
قطب ملکان عماد دولت
کز صرف زمانه شد مسلم
شاهی که جراید سعادت
از کلک وفاق اوست معجم
سهمش بخرد ز مشتری سعد
مهرش ببرد ز آسمان خم
ای گرده ره تو توتیایی
کز دیده داد و دین برد نم
اندر سر تیغ او دماغی است
کز نافه جان و تن برد سم
کف تو گواه دولت ماست
عیسی به هنر گواه مریم
دست دل تو ز روی عصمت
در سینه جبرئیل محکم
ای زخم حوادث فلک را
در عین عنایت تو مرهم
بر دل زخم عداوت تو
صد بار بتر ز زخم ارقم
راحت صد ساله در بر توست
با کعبه نکوتر است زمزم
در باغ امید کشت سبزت
فارغ ز سیه سپید عالم
چون خاتم شد سپهر نامت
بردیده نوشت همچو خاتم
وقت است که در خزانه یابی
خاص از پی بخششی دمادم
از قرصه آفتاب دینار
وز دایره ستاره درهم
از نور کف تو کرد خورشید
پیراهن روزگار معلم
ای عید مصحف زمانه
شد بنده مصحف محرم
زیرا بنساخت اندر این عهد
این مدح به شرط خویش درهم
لیکن نکند به عید دیگر
از جوی سخن به مدح تو نم
یادت به جلال و قدر جاوید
بر گنبد آفتاب طارم
شمارهٔ  ۲۸

زآنگه که در تصرف این سبز گلشنم
در کام اژدهای نیاز است مسکنم
چونان که عنکبوت لعاب دهن تند
خون جگر ز دیده به تن بر همی تنم
در حلق همچو حلقه دامی شود مرا
هر دانه که از پی صیدی پراکنم
محتاج نان و آب نیم از برای آنک
غم جای نان و آب گرفته است در تنم
آزادی آرزوست مرا دیر سال‌هاست
تا کی ز بندگی؟ نه کم از سرو و سوسنم
از بهر آسمان کمر لعل کردمی
گر زاده دو دیده بماندی به دامنم
بر تاب دل نهادم و بر زخم تن زدم
گر آدمی رواست کز آهن بود منم
ای دست روزگار گه آزمون من
شمشیر کن ز لعل که پاکیزه آهنم
گشتند روشنان فلک خصم من چنانک
خورشید جز به جنگ نیاید به روزنم
سنگ سخن بلند برانداختم ز خشم
تا آبگینه خانه افلاک بشکنم
بهتر ز من چراغ نیفروخت روزگار
خورشید رشک برد و بیالوده روغنم
گفتی بگوی هر چه توان گفت زینهار
بحرم شگفت نیست اگر موج می‌زنم
چون زنگ خورده آینه‌ای گشته‌ام ز غم
بی‌صیقل سخن نتوان گفت روشنم
بر آتش معاینه جوشیده‌ام چو دیگ
رسوا شود جهان چو بیفتد نهنبنم
عمری است تا ریاضت من می‌دهد فلک
کوری او هنوز نوآموز توسنم
باز سپید دانشم و در همه جهان
جز آستان شاه نباشد نشیمنم
خسرو ملک طغان که ز بس لطف شاملش
از منت عطای وی آسوده شد تنم
ای رستم زمانه مرا دست گیر از آنک
چاهی است این جهان و در او من چو بیژنم
آن جا که جز جمال تو بینند اکممم
وآن جا که جز مدیح تو خوانند الکنم
شمارهٔ  ۲۹

نخست نیست که گردون مرا سپرد به غم
مرا و غم را هرگز جدا نداشت ز هم
سپید تاب چو شمشیر زابتدا زادم
سیاه‌روی شدم زانتها به سان قلم
منم که از پس تیمار بهتر است مرا
هزار بار ز باغ وجود داغ عدم
اگر به گوهر آدم سرشته‌اند مرا
بسی ره است ز من تا به گوهر آدم
اگر سلامت ماه است از او ندیدم نور
و گر سعادت بحر است از او ندیدم نم
هزار منزل حیرت گذشته‌ام بل بیش
دو دست یک دل و یک دم ندیده‌ام یک دم
ندامت است مرا دام فضل بی‌حاصل
جراحت است مرا نام عقل بی‌مرهم
سپهر زیر قدم شد مرا ز قدر نه زآن
که آتش دل من بس بلند کرد علم
خمیده پشتم در روی تنگی منزل
مرا بساید پشتم اگر نباشد خم
بر آسمان می‌ساید سرم که تنگ تر است
ز رنج بر من گیتی ز حلقه خاتم
فلک برای من انبار می‌نهد ز جفا
جهان برای من اندوه می‌خرد به سلم
نه زآن عجب که مرا هیچ بر نیاید کار
عجب‌تر آن که چگونه همی‌برآرم دم
چنان ز دادگران نیست روزیم که اگر
به من رسد نوشروان دهد عنان ستم
امیدوارم با این همه بلا ز جهان
که آزمودم او را به عهد نامحکم
اگر چه هم آخر بگذرم نیارم گفت
به گوشه‌ای بنشینم خموش آخر هم
شمارهٔ  ۳۰

نه سیم و نه زر نه یار داریم
پس ما به جهان چه کار داریم
ای مرد ز سیم و زر چه گویی
غم جمله به یادگار داریم
از دست بداده دسته گل
در پای هزار خار داریم
آن شد که به کام خمر خوردیم
اکنون باری خمار داریم
بی‌آب شدیم اگر چه در طبع
شعر تر آبدار داریم
چون خاک اسیر باد گشتیم
بی‌باد نهیب نار داریم
اندر غم هجر آن نگارین
بر چهره ز خون نگار داریم
اندر بنه صد شتر بدیدیم
اکنون غم یک بهار داریم
در عالم ما دو یک فزون نیست
چون طبع شش و چهار داریم
چون موج فنا ببست عالم
خود را به که استوار داریم
ماییم ز یک درخت رسته
صد شاخ ز عشق با داریم
این چیست که پیش خود نهادیم
نه منزل پایدار داریم
زاین لیل و نهار پر عجایب
در تن اثر نهار داریم
بی‌توشه شدیم در بیابان
با خود سر کارزار داریم
این است صفات ما که گفتیم
شک نیست که کارِ زار داریم
گر چرخ به حال ما نپرداخت
شاهنشه حق‌گزار داریم
بل تا نفسی دو خوش نباشیم
پیداست چه روزگار داریم
بنیاد نشاط گفته ماست
خود را به چه استوار داریم
نزد همه خلق چون عمادی
در عاشقی اعتبار داریم
بر سنگ زنیدمان مپرسید
تا چند همی غبار داریم
بر اسب طرب کنیم جولان
کی بر خر عمر بار داریم
آزرده انتظار گشتیم
فریاد ز انتظار داریم
نومید ز شهر و یار شهره
امید به شهریار داریم
سرمایه داد و دین فرامرز
کز هیبت او حصار داریم
تا بر در او قرار کردیم
بر چرخ برین قرار داریم
خاک در او به فخر بوسیم
وز خلق زمانه عار داریم
در دولت او هر آن چه جوییم
انگار که در کنار داریم
در مجلس او ز جان نگوییم
جان را به چه استوار داریم
آن جا که کنند عرض دریا
ما چون شمران شمار داریم
در مجلس عاشقان به عونش
بی‌لیل همه نهار داریم
کاهیم و سکون کوه خواهیم
موریم و هلاک مار داریم
از زحمت عاشقان نترسیم
چون حضرت او مدار داریم
از معجز عنکبوت و کوثر
در دشت امان غار داریم
در لشکر او کمینه ماییم
بنگر که چه کار و بار داریم
دیوانه نهیم دشمنش را
چون خاطر هوشیار داریم
خلقند همه شکار عالم
ما عالم را شکار داریم
این همه راست است لیکن
یک شربت بدگوار داریم
گر عزم سفر درست کرده است
ما جان به فکر فگار داریم
از دیده و دل براندم هی
چونان که ز دل قرار داریم
لیکن ز برای بازگشتن
این هر دو نثار یار داریم
او را همگان همی‌ستایند
اینجا سر اختصار داریم
نه هر چه ز دست کفر خواهیم
یا آن چه به دوست خوار داریم
این مقدمه‌ای است شعر او را
زیرا که از این هزار داریم
شمارهٔ  ۳۱

ای در طریق عشق نگه کرده از کران
در خود غلط فتاده و افتاده در میان
اندر دل چو زاغ منه رخت عشق از آن
طاووس عشق را به از این ناید آشیان
بر جان شدی نه بر دل چون بر هوا شدی
کاندر چنین فرازی پر به که نردبان
چون پیش تیر غمزه جانان سپر شدی
چون تیغ کن یکی سپر دست و دل نهان
بی‌علتی بر این ره کاینجا نیفکند
بار از پی دو تا خر لنگ تو کاروان
گر نیستی پرنده چو تیر کمان بپر
دل را مخواه سوده هر دست چون کمان
تا نزد خویشتن به جوی قدر باشدت
کی اسب همت تو برد راه کهکشان
کس پشت دست دوست نبوسد چو آستین
تا زیر پای خلق نساید چو آستان
از کیسه ستده داد خود مکن
در عشق بحر باش به معنی نه ناودان
تن را به رمح هجر سزاوار دان که هست
شایسته استخوان به سگ و سگ به استخوان
توفیر خود ببین لب او را به جان بخر
کز بوسه‌ای ذخیره کنی صد هزار جان
ور بوسه جای به ز لب او طلب کنی
مشناس هیچ به ز رکاب خدایگان
شاهی که در متابعت او می‌توان گذشت
از شیوه خیانت و از عالم زیان
چون حضرت مبارک او نیست حضرتی
در ساحت جهان سبب راحت جهان
ای بر در سرای تو جمشید‌ پرده‌دار
وای بر سر سریر تو خورشید سایبان
ای با اجل خلاف تو همواره در رکاب
وای با ظفر سپاه تو پیوسته هم‌عنان
از غایت سیاست تو در دیار تو
یک موی گوسپند کند کار صد شبان
گر رام تو نبودی از جور روزگار
یک رادمرد را نرسیدی به تره نان
ای مرغزار ملک تو پیوسته در بهار
وای بوستان عدل تو وارسته از خزان
بر درگه جلال تو گیرد به داوری
هر روز دست صبح گریبان آسمان
بی‌تو تویی و با تو بود بی‌تو هر چه هست
هر چند وصف ذات تو از این نیک‌تر توان
لیکن به روی این سخن اندیشه مرا
در خانه مدیح تو عجز است میزبان
شمارهٔ  ۳۲

ای کافر عشق تو مسلمان
وای دیو هوای تو سلیمان
ای قصر سعادت و سلامت
بر دست غم تو گشته ویران
لعل تو چو کوه سخت کیسه
جزع تو چو باد سست‌پیمان
در کوی تو صد هزار عاشق
برخاسته از ره دل و جان
کردی ز برای بیع جان‌ها
بیاع گهی ز لعل و مرجان
روی تو ز نور با هدایت
فارغ ز صفات گونه و سان
حسن تو ز آتش کمالت
بر ماه نهاده داغ نقصان
در عالم اعتقاد صد بار
درد تو ببرده آب درمان
در معرکه‌ گاه فرقت تو
یک نه و هزار توفان
هر روز سپیده‌ام بدرد
از جور تو آسمان گریبان
گر ننمایی بساط ما را
باری بنمای گرد میدان
آسان بردی دو عالم آری
آن چیست که تو نبردی آسان
مفشان سر زلف هر سحرگه
ورنه دامن ز خلق بفشان
بر مشتی خاک رحمت آور
یک ساعت باد خویش بنشان
زآن لطف که هدیه تو کردند
ما را ز غم فراق بستان
طاق است ز عشق تو عمادی
بر طاق نهاده وصل و هجران
هر چند مسلمی تو او را
در دولت شهریار ایران
قطب ملکان عماد دولت
سرمایه امن و پشت ایمان
شاهی که ز حضرتش رسیده
نزد همگی رسول احسان
مقصود گل و رجیب دریا
استاد خور و ادیب درمان
سازنده جایگاه تحقیق
سوزنده لامگاه بهتان
ای مهر تو رهنمای امید
وای کین تو رهنمای حرمان
تازنده به هر چه هست پیغام
سوی تو که چیست از تو فرمان
بخت است موافق تو بخ بخ
جایی که موافقند اخوان
روشن کف تو دروغ کرد آنک
در تاریکی است آب حیوان
از پیران شرمت آید ار نه
برداشتی این وجود کیهان
جهل از در تو شکست چونانک
بر کوی قمر ز طوق چوگان
جان با سگ تو برابری هست
هم نیست چنین فسرده‌دندان
زاغ ار چه سیاه گوش ماری است
نبود چو سیاه گوش سلطان
جز دست خلاف تو نبافد
لاحول ولا به پای شیطان
عید است شها و عید پارین
رخ داشت از این دیار پنهان
ممکن نبود به هیچ حالی
عید اینجا تو در خراسان
عید تو خجسته باد هر چند
بر من باشد ز عقل تاوان
زیرا که هر آن چه گفتم اول
زاین قول همی شود پریشان
هر چند زبودن سه فرزند
نتوان گفتن به وصف یزدان
سودی است ز مایه در گذشتن
این را عدم از وجود ایشان
سبحان الله شد از تمامی
کار تو چنان که وصف نتوان
در نعمت تو نکو نباشد
خوردن غم خاکدان ویران
هنگام حساب ملک بستر
نام دو جهان ز روی دیوان
در چشم مگس عقاب و پرواز
بر تارک پشه پیل و جولان
هر فخر که بینی آن ز خود بین
هر قدر که دانی آن ز خود دان
مدح تو به سر نمی‌شود لیک
دیری است که شد سخن به پایان
شمارهٔ  ۳۳

ای به جمال تو جهان لاف‌زن
خلق همه بنده تو خاصه من
رهبر صد عارضه آسمان
زلف تو بر عارض همچون سمن
پیرهن از بهر چه پوشی که هست
نور تو بر پیرهنت پیرهن
نیست کسی کز تو چو چوگان نشد
رو همه جا گوی به میدان فکن
چون به سوی لطف خرامی به قهر
خون عمادی طلب از خویشتن
به ز ملازم شدن خدمتش
نفی فنا را نبود هیچ فن
شاخ سخن را نبود هیچ بر
تا ز ثنای تو نسازد چمن
خصم تو ماهی است و گرنه چراست
پیرهنش جوشن و جوشن کفن
شمع به رنگ عدوی توست از آنک
هست سرافراز به گردن زدن
عیب ندارم ز خموشی از آنک
برتر از این نیست محل سخن
شمارهٔ  ۳۴

زهی بنای ارم ساحت بهشت امین
که هم بهشت برینی و هم سپهر برین
به لطف و نور بهشی به حسن و زیب ارم
به فر و قدر سپهری به طول و عرض زمین
گشاده صحن تو چون عرص روضه با نزهت
کشیده سقف تو چون سقف کعبه با تمکین
خجل ز روی زمین تو روی باغ بهار
روان ز رشک هوای تو اشک فروردین
ز هر قصیده که گویم تو را به هر یک بیت
بیابم از تو ده احسان ز چرخ صد تحسین
شمارهٔ  ۳۵

ای مهر تو بر سپهر تمکین
ایمن شده از نماز پیشین
یک نکته بگوی تا به پیشت
جبریل امین شود شکرچین
از لطف بخند تا بماند
در پرده شرم شکل پروین
هستی بت چین نه‌ای ازیرا
هرگز چو تو کی بود بت چین
گه چشم به گریه داده خندان
گه روی ترش گرفته شیرین
گفتی که ز دیده موج بنشان
واندر غم هجر شاه بنشین
دانی که نباشد ای جهانسوز
جای تننا دهان تنیّن
بنواخت تو را به لطف ایزد
مگذار مرا به قهر چندین
بر خود لطف خدای دیدی
در من نظر خدایگان بین
سرمایه جان عماد دولت
ملجای ممالک سلاطین
شاهی که حرارت ستم را
از شربت تیغ اوست تسکین
کمتر هنر ولیش معجز
بهتر لقب عدوش مسکین
کس بستر عافیت نگسترد
تا خاک درش نگشت بالین
ای مرهم صد هزار خسته
وای شادی صد هزار غمگین
زآن خام کز این سخن نسوزد
بی‌سود تو چون ز بچه عنیّن
در سور لقای دولت توست
جز جان نسزد که بندد آذین
آن کس که نتافت همچو زنجیر
در حلقه مهرت از تف کین
گردد چشمش گشاده بسته
چون چشمه قفل و چشم زرفین
بستان حیات جاودان را
از خط رضای توست پرچین
بی‌تو نبود کس و نباشد
مدحی نبود تمام‌تر زاین
بی‌تو نکند ضمان تن جان
سری است در این سخن به تضمین
زاین است که از دلم جدا نیست
هستی دیدن به راه غزنین
جستم همه آرزو به تصریح
گفتم همه رمزها به تعیین
آن باد تو را که خواست داری
آمین در دست پیش از آمین
شمارهٔ  ۳۶

در غم یار یار بایستی
یا غمم را کنار بایستی
تا بیابم ز روزگار مراد
مایه‌ام روزگار بایستی
عوض چرخ اگر نخواهم یافت
با زمانه شمار بایستی
در یکی غم چو جان نخواهم داد
یک چه باشد هزار بایستی
بر در دوست بار ممکن نیست
بر در صبر بار بایستی
مست و دیوانه چند خواهم بود
زیرک و هوشیار بایستی
برگ ریز است شاخ دانش را
این خزان را بهار بایستی
تا بدانستمی ز دشمن دوست
زندگانی دو بار بایستی
این که من شرمسار از مردم
بخت من شرمسار بایستی
جهل را خواستار بسیار است
فضل را خواستار بایستی
دشمن شادمانه بسیارند
دوستی غمگسار بایستی
طبع من شیر بسته را ماند
شیر در مرغزار بایستی
از فریب جهان عمادی را
نفسی زینهار بایستی
این همه آرزو نیافتمی
حضرت شهریار بایستی
شه فرامرز کز معالی او
اختران را شعار بایستی
چون مدارا نکرد با او مرگ
آسمان بی‌مدار بایستی
در مضیق فراق او چون زیر
حال اقبال زار بایستی
در هوای فضای او چون موی
تن دولت نزار بایستی
دل و دین پر زحیر شد زاین درد
سر جان پر خمار بایستی
تا نگشتی رخ سخا پنهان
کف او آشکار بایستی
جامه‌ای را که هجر او بدرید
پود در کین تار بایستی
تا قضا را به عجز آن کامل
دیده اعتبار بایستی
تا بگریم فزون ز حد غمش
دیده من چهار بایستی
چون به او نیست چشم من روشن
چشم خورشید تار بایستی
تا بخوری مرا ز هجرانش
بر تنم موی مار بایستی
تا کی اطناب من جناب مرا
دولت اختصار بایستی
استوارم مدار اگر گویم
عهد عمر استوار بایستی
شمارهٔ  ۳۷

بر آنی که غم بر دل من گماری
من از غم نترسم بیا تا چه داری
ننالم ز غم گر چه بسیار باشد
ولیکن بنالم ز بی‌غمگساری
به سوگند گفتی که خونت بریزم
ز سوگند بگذر به قول استواری
عجب می‌گدازد دل پر فریبت
که زنده مرا در جهان می‌گذاری
به تو من سلام وفا می‌رسانم
به من تو پیام جفا می‌گزاری
مرا روزگار از غمت چون رهاندی
که سرمایه فتنه روزگاری
به روی نکو باد چشم تو روشن
اگر چه مرا شد ز تو روز تاری
نیارم که با خوی تو باز کوشم
چنان می‌نماید که تو هم نیاری
اگر در جفا اوفتد پایمردی
وگر در وفا ایستد دست یاری
تو را پای بوسم که از طالع من
به بوسیدن لب سر اندر نیاری
ز عشق تو زارم چگونه نباشم
که شرط بزرگ است در عشق زاری
ز خواری هجر تو سر بر نتابم
که رسم قدیم است در هجر خواری
که با تو بس آمد که همچون عمادی
به هر حال در کار خود مرد کاری
به آیین نگاری به شکرانه باید
که مدح خداوند بر جان نگاری
قسیم دوم راد محمود بُزغُش
که بر چرخ رایش کند بردباری
اگر عزم او آفتابی برآرد
بود پیش او آسمان زینهاری
وگر حزم او سایبانی بسازد
ببیند ز خورشید ذره شماری
ز بس خون که از چشم بدخواهش آمد
نیابد قضا در جهان بی‌شماری
ایا نیک عهدی که هرگز نباشد
بدی را بر طبع تو خواستاری
هر آن کس که آید به زنهار مهرت
ببیند ز ایام زنهار خواری
ز گردی که از سم اسب تو خیزد
فلک را تمنا بود خاکساری
به آزادگان زمین پیشوایی
ز فرزانگان زمان یادگاری
همه تن سپر کرد دینار ازیرا
که با او سخای تو شد کار زاری
کمینه فروغی ز دست تو شب را
برانگیزد از جامه سوگواری


شمارهٔ  ۳۸

کاری است مرا و نیست یاری
بی‌یار که را برفت کاری
بگستت میان جانم از غم
در جستن غمگسار یاری
سیمرغ میان مردم آید
گر بوی برد ز غمگساری
الا ز برای خستن تو
بر روی زمین نرست خاری
گفتم بگذار حق من گفت
امروز کجاست حق‌گزاری
آزرده یار و انتظارم
مشناس چو انتظار یاری
چون من دو هزار بیش بینی
در هر کنجی در انتظاری
دانی چه قرار داده با من
از من جانی وز او کناری
از بهر پناه می‌نیاید
جز عزالدوله شهریاری
عبدالواحد که گوش کردون
نشنید چون او زمانه‌داری
ای آن که نزاد چون تو هرگز
از مادر ملک بختیاری
بی‌وفق مراد تو نپوید
لیلی به جنیب نوبهاری
چون شربت کین تو ندانم
در حلق زمانه بدگواری
آن جا که قرار دل نماند
ناچار بود چنین قراری
در خانه عشق چون عمادی
هرگز ننشست سوگواری
سرمایه ز دشمن تو گیرد
هر جا عیبی است یا عواری
پیرایه ز حضرت تو دارد
هر جا شرمی است یا وقاری
روزی که جهان فراهم آرد
اسباب نمونه کارزاری
دریای خروش جوش گیرد
می‌خندد مرگ بر کناری
افروختن سنان نماید
بر هر تاری زبان ماری
بازد ز سر بریده در خون
نراد سپهر ده هزاری
افتد ز شرار نیک‌خواهت
در خرگه مشتری شراری
پیرامن او ظفر برآید
ماننده آهنین‌حصاری
گاه از فلکش بود ثنایی
گاه از ملکش بود نثاری
بر جامه روزگار یابی
خنجر پودی و تیر تاری
ای آن که ز درگه نوالت
نومید نشد امیدواری
رسوای محک ز سیرت توست
هر جا دغلی است کم عیاری
هر چند که خواستار من هست
هر جا ملک است کامکاری
جز من همه کس پیاده باشد
در منقبت چو تو سواری
دانم دانی که در نماید
چون تو مردی ز خواستاری
بر هر قدمی نهاده دولت
دامی ز پی چو من شکاری
با این همه جز تو را ندانم
دارنده خود به هر شماری
بر من جز تو که راست منت
از خردی تا بزرگواری
در سابقه خدمتی ندارم
کآن راست مجال اعتباری
دست حدثان اگر نیارد
در خانه عمر من دماری
در مدح تو پرورم نهالی
دانش برگی حیات باری
در سایه او دهم روان را
از جمله جهل زینهاری
از بهر تو آمد آفرینش
از بهر گلی بود بهاری
زاین بیش نیافت خاطر من
از بحر ثنای تو گذاری
شمارهٔ  ۳۹

گرد رخت صف زده است لشکر دیو و پری
ملک سلیمان تو راست گم مکن انگشتری
صلح جدا کن ز جنگ زآن که نه نیکو بود
پایگه شیشه‌گر دستگه گازری
عشق تو همچون فلک خرمن شادی بداد
صد کس را یک کری یک کس را صد کری
از پی موی تو شد بر سر کوی خرد
دیده اسلامیان دیده‌گه کافری
کفر ممکّن شدی با مدد جزع تو
گر نزدی جزع تو موکب پیغمبری
بسته زلف تواند ساکن رخسار تو
قافله نیکویی طایفه دلبری
عشق تو آورد راه جستن بی‌همرهی
وصل تو آورد رسم کشتن بی‌داوری
هجر تو مانند وصل هست روان بهر آنک
بر سر بازار تیر کور بود مشتری
عقل در دل بکوفت عشق تو گفت اندر آی
صدر سرای آن توست گر به حرم ننگری
چشم تو هر دم به طعن گوید با چشم من
مهره به دست تو بود کم زده‌ای خون‌گری
زلف تو بر دوش تو گفت به گوش دلم
هم بخری ای فضول هم دگران را بری
گفت دل من به او رو رو و یاوه مگوی
مرد به دوزخ رود بر طمع مهتری
گر چه ز حد درگذشت بر چمن باغ عشق
صبر تو را فربهی زخم مرا لاغری
باشم گستاخ‌وار با تو که لاشی کند
صد گنه این سری یک نظر آن سری
حسن تو جاوید باد تا در سودای تو
طبع عمادی به سحر ختم کند شاعری
چون ز تو کس برنخورد باری بر آب کار
خدمت خسرو گزین تا تو ز خود برخوری
شاه فرامرز را دولت دین را عماد
خسرو مازندران مایه نیک اختری
ای به عفو کرده خو چون ملک دست راست
وی به علو برده داد از فلک چنبری
تیغ تو را بی قیاس چشم پدیدار شد
تا کند از یک مکان در همه جا ناظری
هست تو را آن چه بود بهر تو بود آن چه هست
نیست تو را آن چه نیست رهبر هستی‌گری
پیش تو در یک مکان رسته شد و رسته شد
قادری از عاجزی عاجزی از قادری
آب شود پشت پل چون تو به او بنگری
پل گردد روی آب تا تو از او بگذری
یاور عمر و دلت باد بقا و نشاط
تا که بخواهد خدای از در کس یاوری
شمارهٔ  ۴۰

دلم از دست برده‌ای دانی
چه کنم با تو دوستی جانی
خون خود خوردم و نخواهم خورد
از پی وصل تو پشیمانی
این چنین کارها غم تو کند
که نه شرعی بود نه دیوانی
هر کجا باد زلف تو بگذشت
نگذرد نوبت مسلمانی
آسمان از دل تو آموزد
سخت گویی و سست پیمانی
گفتی ار بوسه بایدت بدهم
خویشتن را مگر نمی‌دانی
بوسه‌ای خواستم بیازردی
سال‌ها رفت بر سر آنی
از تو پرسم غمم خوری گو نه
یک نه و صد هزار آسانی
جاودان مان که فر عشق تو بود
که عمادی شده است سلطانی
آستین بوس تو شود گردون
کآستان بوس شاه ایرانی
شاه طغرل که پیشگاه ازل
آیتی ساختش جهانبانی
شهریاری که شحنه رایش
رفت بالا ز حد انسانی
تنگ جایی ز وهم پیدا کرد
جاه او در فراخ میدانی
در مدحش جهان بگیرد اگر
دامن طبع من بیفشانی
ای وفای تو شهد دانایی
وای خلاف تو زهر نادانی
آن زمان که خروش جوش دو صف
روز و شب را دهند یکسانی
به محابا کنند کینه خران
جان فروشی به وقت ارزانی
در بر کوره‌ای خلاف کنند
تیغ پتکی و خود سندانی
تو از آن برتری که خاطر پاک
به هر اندیشه‌ای برنجانی
زآن نشستی به تخت جد و پدر
تا در آفاق فتنه بنشانی
ثالثت گفتم ار چه نتواند
گفتن اندر ثنا تو را ثانی
آسمان را به جای سجده و شکر
خاک فرسای گشت پیشانی
بر شگفتم که چون به خواب درند
این جماعت که خصم ایشانی
عید نزدیک شد نبشتی که
خفته مانده است گاو قربانی
ای چو یزدان ز دشمنان بی‌بیم
وای چو دانش به دولت ارزانی
جز خموشی چه روی در مدحت
که خط مدح و وهم پایانی
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شمارهٔ  ۱

ساقیا موسم عید است بده جام شراب
بنشان از دل ما آتش سی روزه به آب
گر خریدار تو آنی منم آن کس باری
که به یک باده فروشم به تو سی روزه صواب
خاک خور باده مخور زآن که دریغ است دریغ
که دهد کس ... رنگ گل و بوی شراب
هر که او از سر جهل از سر می برخیزد
همه بر باد و هوا تکیه کند همچو حباب
شمارهٔ  ۲

مرا عشق تو از من جان بپرداخت
همه تاریکی از روشن بپرداخت
به عشقت هر که چون من گشت مسرور
ز بار عقل و جان گردن بپرداخت
دلت در لافگاه سست عهدی
به عشوه سخت از آهن بپرداخت
غمت را دوست دارم زآن که مهرش
مرا از دوست وز دشمن بپرداخت
به جزع از دیگران جان بر که لعلت
به یک خنده ز کار من بپرداخت
عمادی تا به سودای تو پیوست
فرشته گشت زاهریمن بپرداخت
شمارهٔ  ۳

لاف عشق تو در زمانه بسی است
تیر چشم تو را نشانه بسی است
راه عشق تو گر چه ناموس است
در ره وصلت آستانه بسی است
خون همی گریم و فراق تو را
این چنین نقد در خزانه بسی است
رایگانی یگانه شو با من
گر چه چون من تو را یگانه بسی است
سیری از من نپرسمت که چراست
زآن که ناخواست را بهانه بسی است
از تو محروم من نیم تنها
سود ناکرده در زمانه بسی است
خود ندانم که از که می‌نالم
آتش عشق را زبانه بسی است
در میان آی چون عمادی را
از تو اندوه بی‌کرانه بسی است
شمارهٔ  ۴

در جهان چیست کز جهان بتر است
جز غم من که هر زمان بتر است
زآن ستم‌ها که دهر بر من کرد
فرقت یار مهربان بتر است
آب روی من آشکاره بشد
آتش عشق در نهان بتر است
هر چه سود است روزگار مرا
چون بیندیشم از زیان بتر است
در گلوی نیاز من مانده
مغز امید استخوان بتر است
دزد کالای من همی طلبد
رهنمونی پاسبان بتر است
شب روی عدو فساد من است
روز کوری دیدبان بتر است
بر رهی می‌روم که مورش را
حمله از شرزه و ژیان بتر است
چرخ را امتحان نخواهم کرد
زآن که هنگام امتحان بتر است
برگمانم که آخرم چه بود
از همه محنت این گمان بتر است
جان آن رفته عشر جان تو باد
کز همه هول هول جان بتر است
شمارهٔ  ۵

در ره عشق تو فلک لنگ است
با غم عشق تو جهان تنگ است
رنگ عشق تو روزگار گرفت
لاجرم با هزار نیرنگ است
دوش گفتم تو را غلام توام
گفت از طعنه خواجه سرهنگ است
تا نیاز تو از نیاز رهی
بیشتر از هزار فرسنگ است
تو مرا خواجه‌ای مرا فخر است
من تو را بنده‌ام تو را ننگ است
شمارهٔ  ۶

حاصل روزگار جز غم نیست
زآن که بنیاد عمر محکم نیست
داد بیرون عالم است مگر
زآن که باری درون عالم نیست
غلطی گر گمان بری که تو را
زیر سوری هزار ماتم نیست
اژدهایی‌ است غم که از دم او
در جهان هیچ کس مسلم نیست
نوشداروی روزگار مخور
که در آن هیچ چیز مرهم نیست
بهره آدمی است این همه غم
خرم آن کز نژاد آدم نیست
شمارهٔ  ۷

چه کرده‌ام که سزای من است هجرانت
چه گفته‌ام که به خون من است فرمانت
که خاست در طلب تو که حلقه زلفت
ز خون او بنشاده است گرد میدانت
بساخت آن رخ تابان تو را و جویان ساخت
که سوختی همه آفاق و نیست تاوانت
مباد از غم هجران تو دلم زآن بیش
نصیب خصم خداوند باد هجرانت
ایا کمال‌پذیری که دارد آزادی
ز اختلاف زمین اعتدال ارکانت
شمارهٔ  ۸

هر که را روی در نکونامی است
دعوی عاشقی بر او خامی است
چند گویی که عشق نام نکوست
نام نیکوی عشق بدنامی است
در خرابات عشق کی نگرند
که حجازی است خواجه یا شامی است
مرغ او بوسعید بوالخیر است
مرد او بایزید بسطامی است
چند لافی عمادی از غم عشق
دعوی عاشقی ز بی‌لامی است
شمارهٔ  ۹

طریق عشق تو پایان ندارد
دلم درد تو را درمان ندارد
نجویم جان که جان جستن وبال است
بر آن کس کاو چنان جانان ندارد
به راه عاشقی شرط آن چنان است
که مرد درد جانان جان ندارد
نمی‌دانند شرط کفر کفار
چرا زلفت دبیرستان ندارد
به غمزه کار ایشان راست می‌دار
اگر زلفت سر ایشان ندارد
همه کفری تو و دور است ایمان
از آن کس کاو به تو ایمان ندارد
به غفلت تا نپنداری که عشقت
هزاران خانه ویران ندارد
سر سامان ندارد عاشق تو
چه دارد کاو سر و سامان ندارد
فراقت را بگو آهسته‌تر باش
اگر با مرگ من پیمان ندارد
وصالت را ندیدم هیچ نامه
که نام صبر بر عنوان ندارد
نباشد هیچ دردی عاشقان را
که در عشقت عمادی آن ندارد
شمارهٔ  ۱۰

گردون سر مردمی ندارد
گیتی دل خرمی ندارد
بنیاد حیات سخت سست است
افسوس که محکمی ندارد
آن مردم را که نیک بودند
الا شکم زمی ندارد
آسایش و ایمنی است بالله
زآن جمله که آدمی ندارد
اندوه چو خرمن نیاز است
کز پیمودن کمی ندارد
غم خور که در آستان عالم
کس دولت بی‌غمی ندارد
شمارهٔ  ۱۱

بی‌رخ تو زلف دین به شانه نیارزد
بی‌لب تو مرغ جان به دانه نیارزد
کشتن ما را مجوی هیچ بهانه
زآن که به اندیشه بهانه نیارزد
بارگهی را که نقد همت او شد
عرش به قفل در خزانه نیارزد
مملکی را که شاه خوی خوش اوست
مشک مگر در رکاب خانه نیارزد
مطرب تو زهره باد گر چه به بزمت
زهره به ابریشم چغانه نیارزد
گر تو نباشی سوار معرکه صنع
ابلق گیتی به تازیانه نیارزد
شمارهٔ  ۱۲

سوز عشقت جگر همی‌سوزد
تاب رویت نظر همی‌سوزد
تو چه دانی که آتش رخ تو
نظر اندر بصر همی‌سوزد
هر چه در دیده بیش ریزم آب
دل مسکین بتر همی‌سوزد
آنچنان سوخته جگر شده‌ام
که دلم بر جگر همی‌سوزد
هجر تو هر چه یابد از دل و جان
همه در یکدگر همی‌سوزد
همچو شمعی در آب دیده دلم
هر شبی تا سحر همی‌سوزد
شمارهٔ  ۱۳

چون مملکت سخا تو را شد
انگار همه جهان مرا شد
بیگانه نمود بخت با من
چون نام تو بردم آشنا شد
گر بر فلک است بد سگالت
پندار خری به آسیا شد
ور در چاه است نیک خواهت
انگار قدر بر سما شد
ابلیس لعین ز جنت آمد
نمرود هلاک در هوا شد
بی‌دولت تو زمانه می‌گفت
سبحان الله کرم کجا شد
جاوید همان که از سعادت
عمر تو ذخیره بقا شد
شمارهٔ  ۱۴

قدح بر دست من نه ساقیا زود
که کار از حد گذشت و بودنی بود
به باران باده گلگون من ده
که یار گلرخم دیدار بنمود
می و معشوق دارم غم چه دارم
نه دل اندر زیان بندم نه در سود
نماند این جهان در دست کس دیر
به شادی بگذرانیم این جهان زود
بسی پیموده‌ام در عاشقی باد
کنون خواهم زمانی باده پیمود
شمارهٔ  ۱۵

بختم از خواب در نمی‌آید
کار بی‌بخت بر نمی‌آید
در ترازوی غم نهادم عمر
کفه کام در نمی‌آید
سال عمرم به سر رسید و هنوز
روز صبرم به سر نمی‌آید
خبر از دوست چون توانم جست
به من از من خبر نمی‌آید
چند خوانم فسون که در ره عشق
هر فسون کارگر نمی‌آید
صد سپر پیش چرخ بنهادم
تیر جز بر جگر نمی‌آید
شمارهٔ  ۱۶

ای خرد از خدمت تو نیک نام
وای هنر از دولت تو شادکام
نام تو اندر دل خورشید نقش
گام تو را بر سر گیتی لگام
راد همایون کف عبدالجلیل
نسخت اقبال ز عین تا به لام
دشمن تو چون کند آهنگ رزم
تیغ برآید عوض می ز جام
صبح گر از دست تو مطلع کند
گم شود از روی زمین نام شام
جز به خم رنگرز کاین تو
پیرهن شب نشود نیل فام
بوی گل بخت تو چون بردمد
عطسه خورشید برآرد ز کام
گردش گردون نتواند گذارد
آن چه مرا بر کرم توست دام
شمارهٔ  ۱۷

هیچ وفایی ز روزگار ندیدم
هیچ می خالی از خمار ندیدم
چیده‌ام از باغ روزگار بسی گل
لیک به جز در میانه خار ندیدم
راحت دل گفته‌اند هست در این عهد
این همه گفتند و هیچ یار ندیدم
هم‌نفسان بوده‌اند در غم ایشان
تا منم آن بحر را کنار ندیدم
لذت ایام من به صد برسد لیک
غصه فرقت کم از هزار ندیدم
کار کسی راست بر مراد دل او
در خم این سقف زرنگار ندیدم
عاقبه الامر تکیه‌گاه سلامت
بهتر از الطاف کردگار ندیدم
شمارهٔ  ۱۸

دریاب که همنفس ندارم
دریاب که جز تو کس ندارم
گویند غمی بزرگ داری
این خود سخن است بس ندارم
از حاصل کاروان شادی
جز دمدمه جرس ندارم
گر زهر خورم خوش است تنها
برگ شکر و مگس ندارم
می‌جویم نقش غم‌گساری
والله که جز این هوس ندارم
در کوی مراد چون عمادی
امید به دسترس ندارم
شمارهٔ  ۱۹

ای خوش‌تر از جوانی در بند توست جانم
بخشایش از بر من کآخر چو تو جوانم
گر زر نمی‌فشانم بر تو ز تنگدستی
باری ز لفظ گوهر بر تو همی‌فشانم
بر پشت گاو باشد هر ساعتی سرشکم
بر ساق عرش باشد هر لحظه‌ای فغانم
صعب است بی‌تو کارم ضعف است روزگارم
صعب است سرگذشتم صعب است داستانم
من بنده تو گشتم گفتم عزیز باشم
اکنون ذلیل گشتم زیرا که رایگانم
اندر میان مردم گر کافرم بخواندی
گر عشق تو نبستی زنار بر میانم
از کام‌های گیتی یک‌باره بی‌نصیبم
گویی غریب دهرم گویی نه از جهانم
شمارهٔ  ۲۰

بی‌تو یک روز بود نتوانم
بی‌تو یک شب غنود نتوانم
یار جز تو گرفت نتوانم
نام جز تو شنود نتوانم
چو تو را در خور تو بستایم
دیگران را ستود نتوانم
گر بتان زمانه جمله شوند
بر تو کس را فزود نتوانم
جز به نام تو ای امیر بتان
گوی دولت ربود نتوانم
به زبان حال دل همی گوید
گر همی دل غنود نتوانم
همه شادی مرا به دولت توست
جز به تو شاد بود نتوانم
شمارهٔ  ۲۱

عاشقان غریب و غم‌زده‌ایم
در خرابات تا قدم زده‌ایم
باز مالیده آستین وجود
دست در دامن عدم زده‌ایم
تا بدانسته‌ایم هستی خود
بر دل نیستی رقم زده‌ایم
در صبوح نیاز پرده ناز
همه بر پرده ستم زده‌ایم
با خیال لب بتان طراز
طعنه اندر نگین جم زده‌ایم
بی‌تمنای روز همچون کوس
رقم فاقه بر شکم زده‌ایم
به همه روزگار لاف نجات
از در سید امم زده‌ایم
شمارهٔ  ۲۲

ای پر شکر ز خنده تو آستین جان
وای پرگهر ز گریه من دامن جهان
هم زاین شکر رسیده من اندر هلاک دل
هم زاین گهر رسیده من اندر هلاک جان
طاقی به نیکویی بنهاده است روزگار
خورشید را ز رشک تو بر طاق آسمان
چون چهره برفروزی و آواز برکشی
نبود زمانه زهره و خورشید را قران
تا چشم من رسیده ز رویت به نوبهار
رخسار من رسیده ز عشقت به مهرگان
سرخ است همچنان که تو را لب مرا سرشک
تنگ است همچنان که مرا دل تو را دهان
شمارهٔ  ۲۳

غریب و عاشقم بر ما نظر کن
به کوی عاشقان یک ره گذر کن
چو بینی روی زرد و چشم گریان
ز بد عهدی دل خود را خبر کن
تو را رخصت که داد ای میر خوبان
که جان عاشقان زیر و زبر کن
نه بس کاری است کشتن عاشقان را
برد فرمان برو کاری دگر کن
سحرگاهان بنالم از فراقت
زآب چشم من جانا حذر کن
عمادی رفت و با خود برد هجران
تو نامش عاشق خسته‌جگر کن
شمارهٔ  ۲۴

چو شد ز سنبله شاه سپهر در شاهین
کنار باغ تهی شد ز لاله و نسرین
ز ابر فاخته‌گون آسمان طوطی رنگ
کند به پر حواصل نهفته روی زمین
گمان نبرد خرد تا ندیده باده تاک
که حامل است به خورشید خوشه پروین
ز باد زرگر و ابر درم‌فشان هر شاخ
مرصع است به زر خلاص و در ثمین
گر آب نقش نگیرد چراست روی شمر
ز گونه گونه صور چون نگارخانه چین
فکند خنجر زر بیدو طشت زر نرگس
گرفته بر سر از انصاف عدل صدرگزین
زهی سپهر کرم را بقای تو خورشید
زهی عروس سخن را عطای تو کابین
زمانه کیست کز او بایدت شرف جستن
چه حاجت است که عنقا شود به دانه سمین
شمارهٔ  ۲۵

ای خلعت خرد را از خلعت تو پاره
ای ساعد سخن را از مدحت تو یاره
در حلق بدسگالت از هیبت تو مانده
آهی هزار ذره جانی هزار پاره
گر خصم تو نبودی آماده سوختن را
آسان برون بجستی آتش ز سنگ خاره
کشتی عمر ما را در قلزم شقاوت
الا مثال مهرت نفکنده بر کناره
ندهم مخالفت را دشنام و کی توانم
آخر برای کاری پردخته شد مناره
بر باره سعادت قدرت سوار بادا
چندان که بر دواند بر بام چرخ باره
شمارهٔ  ۲۶

ای دست تو جود را بهانه
پای تو وجود را نشانه
عبدالصمد اکرم الخلایق
سرمایه بخت جاودانه
آنی که به همت تو آراست
سیمرغ مکارم آشیانه
چون آتش عرم تو برآید
گیرم دو جهان به یک زبانه
خصمت به حیات نیست لایق
زآن گونه که سنگ در مثانه
تا دست مبارکت ببوسم
دست من و دامن زمانه
شمارهٔ  ۲۷

ای عهد تو دور از استواری
وای طبع تو خصم حق گزاری
زلف سیه تو همچو گردون
معروف به زینهارخواری
در کوی تو هیچ گوش نشنید
آوازه طبل رستگاری
در شیوه وصل تو شکسته است
مفتاح در امیدواری
اندر کف ما نماند جز جان
شیر طمع تو را شکاری
غبنی شمری گرت زمانی
بر اسب وفا بود سواری


ترکیب‌بند‌ها

شمارهٔ  ۱ : رخسار تو روز عید فال است
شمارهٔ  ۲ : ای قبای گل دریده روی تو


شمارهٔ  ۱

رخسار تو روز عید فال است
بی‌روی تو زندگی وبال است
نه چهره تو اسیر چشم است
نه بوسه تو رهین مال است
طفلی تو و در دماغ گیتی
سودای تو را هزار سال است
بر یاد تو می‌خورم می ناب
هر می که چنین خوری حلال است
عشق تو زبان من فرو بست
یعنی که زبان عشق لال است
بدحال شدم ز عشق زلفت
از خال بپرس کاین چه حال است
گفتی به چه مانده‌ای در این غم
خود مشکل من همین سؤال است
گفتم سخن وصال تو نه
زیرا دانم که بس محال است
دولتیاری چو تو ندیدم
کز روی تو شاه بی‌ملال است
فخرالدین کز بزرگواری
تن در ندهد به تاجداری
زلفت به کمال دلربایی است
رویت به جمال جان‌فزایی است
هر حلقه ز زلف عنبرینت
آلوده خون آشنایی است
بی‌روی تو عقل بسته دستی است
بی‌عشق تو جان شکسته‌پایی است
گفتی که دلت کجاست جانا
در زلف نگر نه دور جایی است
عشق تو قضاست بر سر من
یا رب که چه سهمگین قضایی است
راضی شده‌ام به فرقت تو
آوخ که ضرورتی رضایی است
خوبی تو جاودان بماناد
دانی که به دست ما دعایی است
گر پند دهد تو را عمادی
تمکین مکنش که ژاژخایی است
با این همه بوسه می‌ده او را
کاو مدح سزای پادشاهی است
عبدالرحمن که گر بخواهد
از هفت سپهر شش بکاهد
ای عشق تو مایه خطرها
دل‌ها ز غم تو در سفرها
بنمود به هجرتی میانجی
بر روی من از جفا اثرها
از بهر گرفتن دل ما
اندون نشاند بر گذرها
از خم کمان ابروی تو
پر تیر نیاز شد جگرها
بس بی‌خبری ز محنت من
خود کم شنوی چنین خبرها
زاین گونه تو را بسی است با من
این نیز نهم بر آن دگرها
آسایش جانم از نظر ده
کآسایش‌هاست در نظرها
اندر طلب تو چون عمادی
دیری است که می‌دوم به درها
پذرفت جهان به طوع و رغبت
از لعل تو شاه را شکرها
آن شاه که چون به رزم کوشد
از کوشش آن زمین بجوشد
دستی که میان عقل بسته است
در حلقه زلف تو شکسته است
بادی که کلاه صبر بربود
از دامن طره تو جسته است
ایزد داند که در دل من
بازار غم تو چند رسته است
از عشق تو هیچ زندگی نیست
کآن کس که بمرد هم نرسته است
با رنگ رخ تو لاله عشق
در دست زمانه دسته دسته است
زنده شدن هزار مرده
در یک سخن تو باز بسته است
بنشینم و با تو این چه سود است
سلطان نه به قول من نشسته است
شادم به غم تو زآن که رویت
چون عید خدایگان خجسته است
شاهی که چو دشمنش ببیند
در ماتم آرزو نشیند
جزوی است به اقتضای جاهش
خورشید ز گوشه کلاهش
نقصان شکوه عرش بینی
در جنب شکوه بارگاهش
دوران نکند زمانه هرگز
الا به مراد نیک‌خواهش
در ساهی او شب فراغت
خواب افکنده است بر سپاهش
فرخنده کمیت او سپهری است
حمال شده چهار ماهش
هر مرز که شد چراگه او
با طوبی سرزند گیاهش
چون کوه احد ز حرمت و سنگ
جنبان نشود ز باد کاهش
در سایه رایتش بیاسای
کآسود زمانه در پناهش
گرد افشاندی ز روی نصرت
تایید به پرچم سیاهش
در معرکه چون کمر ببندد
خورشید بر آسمان بخندد
دریا دیدی که کوه بارد
شمشیر بر آن صفت گذارد
عبدالرحمن به نوک پیکان
بر دیده مشتری نگارد
پندار که آفتاب میغ است
گر هیبت خود بر او گمارد
در وعده منتهای گاهش
دولت شب و روز می‌شمارد
فتنه هر جا زند پر و بال
چون بهر در او رسد نیارد
از پوست برون جهد قیامت
گر کار جهان فروگذارد
گر در ره او به ناخن قهر
پیشانی روزگار خارد
از بیم سخن طراز هیبت
در جان و دل زمانه کارد
گیتی همگی خود در او بست
زیرا جز او کسی ندارد
در جود چو میغ بی‌دریغ است
فرمانده خسروان به تیغ است
ای دولت تو به امتحانی
پیموده به تازگی جهانی
در گرد دو صف نرفت هرگز
یک زخم ‌تر از تو پهلوانی
بر گنبد پیر پای ننهاد
از بخت تو خوب‌تر جوانی
وز خصمی تو جهان گرفتن
سودی است برابر زیانی
پیداست که چند پای دارد
شادی سگی به استخوانی
جایی نرسید وهم کآنجا
از نام تو نیست کاروانی
با تیغ چه کار دشمنت را
گو رو به طراز دوکدانی
ارباب ثنای بازوی تو
نگذشت ز جان من زمانی
از بهر ثنا فریضه باید
آن بازو را چنین زبانی
بر مدحت تو روان بپاشم
وآنگه که جز این کنم نباشم
مه باد ز آسمان حسامت
به باد ز افتاب جامت
بر روی صلاح دولت و دین
پیراسته باد زلف کامت
گردون که به توسنی است معروف
از قوت بخت باد رامت
تهدید نمای گردن پیل
بادا سر تیغ نیل فامت
از بهر تمامی مرادت
کم باد عدوی ناتمامت
چون در سفر امید باشی
بر شارع شرع باد گامت
اقبال چو سکه‌ای نگارد
مشهور مباد جز به نامت
چون خصم ز تو رسول خواهد
سستی مرساد در پیامت
هر خواجگیی که نه فلک راست
اقطاع دهاد یک غلامت
شمارهٔ  ۲

ای قبای گل دریده روی تو
وای کلاه لاله گشته موی تو
آن چه از عشق تو نزدیک من است
شرح نتوان داد دور از روی تو
عشق تو از من به ترکی دل ببرد
ای همه ترکان چو من هندوی تو
عاشقان را جز سرشک لاله رنگ
هیچ رنگی نیست از پهلوی تو
صد هزاران جان بی‌آواز هست
یاوه کی در حلقه گیسوی تو
بر امید بوسه‌ای جان می‌دهد
چون عمادی آسمان در کوی تو
بر تو او را دست نبود همچو حرز
مدحت میر است بر بازوی تو
چون نسب گویی امیر ابن الوزیر
چون لقب گویی مجیر ابن الظهیر
تکیه بر حسن و جوانی می‌کنی
وز غم من شادمانی می‌کنی
شرم دارم گر بگویم کز جفا
بر چه موجب زندگانی می‌کنی
مرغ و ماهی را ز خون چشم من
هر سحرگه میزبانی می‌کنی
آفتابی می‌کند رویت رواست
زآن که در خور آسمانی می‌کنی
هر زمان گویی جفا کی می‌کنی
نیست تقصیر آن چه دانی می‌کنی
گل که یارد چیند از باغ رخت
چون به غمزه باغبانی می‌کنی
وه چه باشد گر به حال زار من
یک زمانی مهربانی می‌کنی
ور نگویی چون عمادی در سخن
دعوی صاحب‌قرانی می‌کنی
ناز با من می‌کنی من خود کیم
با امیر ار می‌توانی می‌کنی
ای ز رویت آفتاب و مه خجل
وای ز تو شرمنده خوبان چگل
گر صبا با زلف تو سر داشتی
آتش اندر مشک و عنبر داشتی
ور هماآسا نمودی زلف تو
هر دو عالم زیر یک پر داشتی
تا قیامت شرح عشقت دادمی
گر کسی بودی که باور داشتی
پشت بر کار تو کردی روزگار
گر چه رویت روی دیگر داشتی
گر مشیر من نبودی لعل تو
از جهان آیین غم برداشتی
گر ز چشمت عکس پذرفتی فلک
مشتری در دست عبهر داشتی
گر می و گل را جهان در بوی و رنگ
با لب و رویت نه در خور داشتی
می نیارستی که بزم افروختی
گل نشایستی که ساغر داشتی
گر فلک را دانشی بودی تو را
در کنار صدر داور داشتی
بر سر اسلام به زاو تاج نیست
از ورای رای او معراج نیست
گر به نور رخ سپاهی افکنی
که به تاب زلف شاهی افکنی
تا مدد خواهی ز هر سو فتنه را
هر زمان پیکی به راهی افکنی
عشق بر تو هر زمانی آوریم
چشم بر ما هر دو ماهی افکنی
دوست داری خاک را تا بی‌دریغ
در دهان دادخواهی افکنی
چون کمند زلف را دوران دهی
در گلوی بی‌گناهی افکنی
هر گدایی از تو طرفی کی برد
چون به غمزه پادشاهی افکنی
عاشقان را بی‌گنه خون ریختی
رشته مهر و وفا بگسیختی
عشق تو در چشم من کان می‌کند
عشق من در عشق تو جان می‌کند
بر ره چاه زنخدانت فلک
ای بسا جا‌ها که پنهان می‌کند
سال‌ها شد تا به امید لبت
جان من ناکام دندان می‌کند
بر نشان نیزه‌های چشم تو
از دل من صبر پیکان می‌کند
بوسه‌ها از در و مرجان ساختی
کز دل من عشق او کان می‌کند
دور گردان این همه جان و جگر
از برای آن دو مرجان می‌کند
با عمادی بد مشو چون شعر او
نام تو بر سنگ و سندان می‌کند
خاطر او بر نگین آفتاب
کنیت فخر خراسان می‌کند
مرجع دولت محمد یاربخت
آستانش آشیان یار بخت
آن هنرورزی که گردون رام اوست
گوش گردون سفته از پیغام اوست
آن قدر دستی که خرچنگ قضا
آشناور در محیط نام اوست
این همه ناموس کوثر در بهشت
چون ببینی قطره‌ای از جام اوست
هر کجا طاووس دولت جلوه کرد
بوستان بلبل ایام اوست
روز و شب را گام در هم ساختن
از برای جست و جوی کام اوست
بخت را عنوان مجیرالدین بود
هر کجا انصاف باشد این بود
خدمت تو نیک می‌سازد مرا
بر در هر دون نمی‌تازد مرا
می‌نیازد روزگار از مدح تو
جان به این معنی همی‌نازد مرا
از برای زنده بودن هر زمان
همت تو برگ می‌سازد مرا
هر چه برگیرد بیندازد جهان
در هوای تو نیندازد مرا
گر بیندیشم که باز افتم ز تو
آتش اندوه بگدازد مرا
چون رباب مدح تو بنواختم
بخت چون یار که بنوازد مرا
گر نپنداری مرا از بندگان
دل به آزاری بپردازد مرا
هر که از فرمان تو بیگانه شد
خرمن اندوه را پیمانه شد
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شمارهٔ  ۱

به خدایی که از میان دو حرف
هفت چرخ و چهار طبع انگیخت
بوی کافور و عود و مشک آورد
رنگ طاووس و کبک و زاغ آمیخت
که مرا دست هجر تو بر سر
خاک اندوه و آتش غم بیخت
این چنین کارها زمانه کند
با زمانه نمی‌توان آمیخت
شمارهٔ  ۲

در حضرت جاه اوست گردون
زآنچشم فکنده بر زمین است
سرو است عدوش زآن به هر جمع
در خورد هزار پوستین است
مقصود من است خدمت تو
مقصود همه جهان همین است
شمارهٔ  ۳

به چوب رو چه زنی بنده‌ای که در پیشت
به هر فن از همه اقران خود گزین بوده است
هنر تو راست گرفتم که بنده نااهل است
نه با هوای تو دائم دلم قرین بوده است
به خاک پای تو تا حق خدمتی که مراست
اگر به لطف تو هرگز امیدم این بوده است
شمارهٔ  ۴

به خدایی که بر درخت سخن
نام او ابتدای هر برگ است
که مرا بی‌حضور خدمت تو
زندگانی برابر مرگ است
شمارهٔ  ۵

زحمت من ز حد حصر گذشت
آه با طبع چون منت چون است
لیک در پله معانی تو
که فلک در مقابلش چون است
زحمت بنده گر چه بسیار است
کرمت زآن هنوز افزون است
شمارهٔ  ۶

بنمای دل کز آتش عشقت کباب نیست
بنمای جان کز آتش هجران خراب نیست
بنمای ساغری که از آن عاشقان کشند
کآن نیمه خون دیده و نیمی شراب نیست
شمارهٔ  ۷

دفع شب ضلالت و بیداد را جهان
یک شمع چون ضمیر تو در نه لگن نداشت
در هیچ گوشه هیچ جگر گوشه عدوت
در عهد تو برون ز مشیمه کفن نداشت
یزدان دلی خزانه لطف و کرم نکرد
کآن دل به مهر بندگیت مرتهن نداشت
بستان دهر جز گل عمر حسود تو
کم عمرتر گلی ز گل یاسمن نداشت
عمر است از ان چو عمر به کامم دمی نبود
بخت است از آن چو بخت غم کار من نداشت
در دل هزار شعله مرا و خیال او
اندر دلم نشست و غم خویشتن نداشت
شمارهٔ  ۸

دل وصالش به شکیبایی یافت
روز وصل از شب تنهایی یافت
وه که حسنت چه بلا جلوه‌گر است
خاصه جایی که تماشایی یافت
شمارهٔ  ۹

ای خاص و عام عالم ادرار خوار جودت
من خاصم و ندارم ادرار جود عامت
ادرار گندمم ده کالحق شگرف باشد
آن دانه‌ای که دارد مرغی چو من به دامت
سی سال گفته مدحت دانی که خوش نباشد
من ضایع و جهانی خوشدل در اهتمامت
شمارهٔ  ۱۰

به خدایی که ملکش از تعظیم
در خم آسمان نمی‌گنجد
چه عبارت کنم که اشک مرا
سخن اندر دهان نمی‌گنجد
شمارهٔ  ۱۱

گر این سرگشته زیر و زبر فیروزه گون طارم
به کردار خودم سرگشته و زیر و زبر دارد
ننالم زآن که هر جنسی به جنس خود بود مایل
سپهر بی‌هنر زآنمیل سوی بی‌هنر دارد
شمارهٔ  ۱۲

طایر میمون عالم را که نامش بخت توست
سدره و طوبی به رغبت شاخساری کرده‌اند
شاه انجم با عروس ارغنون‌زن در جواب
خدمت بزمت چو غلمان و حواری کرده‌اند
شمارهٔ  ۱۳

در موقفی که شیردلان در فراق تیر
چون عاشقان زار کمان با انین کنند
از زلف درع غمزه ناوک برد شکن
وابرو چو زلف دوست یلان پر ز چین کنند
گل‌های عمر را به حسام بنفشه رنگ
پژمرده چون به روز سیم یاسمین کنند
خندان شود گل ظفر از غنچه نصال
چون لاله‌وار تیغ به خون در عجین کنند
بر دست و بازوی تو و بر طعن و ضرب تو
فوج ملک بر اوج فلک آفرین کنند
شمارهٔ  ۱۴

ای دوست چنانی که تو را یار توان بود
غم‌های تو را با تو خریدار توان بود
با داد تو تن بر ستم چرخ توان داد
با یاد تو اندر دهن مار توان بود
شمارهٔ  ۱۵

نیک باشد که بنده از در شاه
دست در دست شاه داده رود
بسته جان بر میان به خدمت تو
وآنگه از دیده خون‌گشاده رود
کف تو بحر و بنده از در او
در کف مفلسی فتاده رود
بود شه را ندیم چون فرزین
عاقبت از درش پیاده رود
شمارهٔ  ۱۶

سبحان خالقی که بیاراست از دو حرف
این هفت قبه را که به شش روز برکشید
حکمش فکند بر سر شام اطلس شفق
واکسون شب هم او ز بر صبح برکشید
هر روز بیضه‌های بلورین زاغ شب
طاووس خور به قدرت او زیر پر کشید
چون شکرم در آب که خون دلم فلک
در جام کینه خوشتر از آب شکر کشید
گردون زبان عقل مرا قفل برفکند
وایام چشم بخت مرا میل برکشید
شمارهٔ  ۱۷

شب تاریک و من زاندیشه تو
چو نفط‌اندود مرغی پیش آذر
چو دریایی است هر شب خانه من
چو کشتی آتشین سوزنده‌بستر
نه دریا از تف کشتی شود خشک
نه کشتی از دم دریا شود تر
شمارهٔ  ۱۸

صافی میی که تیره می اندر شعاع او
گردد به چشم کور پی مور آشکار
زآن می که نور ماه گر از عکس او بود
با مه خسوف را نبود هیچ‌گونه کار
گر در دهان مار چکد قطره‌ای از او
آب حیات را حسد آید ز زهرمار
شمارهٔ  ۱۹

صدرا ز آفت فلک دون گریخته است
در خدمت تو بنده مادح به زینهار
دارد امید آن که نجاتش بود ز غم
در زینهارت از فلک زینهار خوار
جز در حریم صدر تو ایمن نمی‌شوند
احرار روزگار ز احداث روزگار
گر ترتبیت ز لطف تو یابد چنان شود
کاندر نظیر نادره گردد در این دیار
شمارهٔ  ۲۰

پدرش گر به نانش دست برد
بشکند خورد ناخنان پدر
پسرش گر به خوانش درنگرد
برکند چست دیدگان پسر
شمارهٔ  ۲۱

ای بر بساط شعبده ملک‌پروری
نه چرخ مهروش به کف پای تو اسیر
وز کین تو ستانند وز مهر تو دهند
ابروی شام وسمه و پستان صبح شیر
از موج خون قرار زمانه بخواست ماند
گر تیغ را نه کلک تو گفتی قرار گیر
هر کاو تو را وزیر شناسد خطا کند
آن جا که قدر توست وزارت بود حقیر
گردون تو می‌روانی چون خوانمت سحاب
سلطان تو می‌نشانی چون خوانمت وزیر
ای مشتری نظر نظری کن به حال من
کز دهر هیچ نیست مرا چون تو را نظیر
دارم خرد ولیک فغان از خرد فغان
دارم هنر ولیک نفیر از هنر نفیر
شمارهٔ  ۲۲

یک زبان دارم و صد شکر تو در یک محفل
علم الله که چنین است حقیقت نه مجاز
که چو سوسن به دعای تو زبان دارم تیز
که چو لاله به ثنای تو دهان دارم باز
مدحتت گفته و زآن یافته مر دولت و عز
خدمتت کرده و زآن داشته صد نعمت و ناز
شمارهٔ  ۲۳

هر که را مال هست و عقلش نیست
روزی آن مال مالشی دهدش
وآن که را مال نی و عقلش هست
روزی آن عقل بالشی دهدش
شمارهٔ  ۲۴

در بهشتیم با رخت می‌خواه
زآن که می نیست در بهشت حرام
صرف لعل گداخته که از او
جرم خورشید نور خواهد وام
زاید از شرب او به جای عرق
آب حیوان ز چشم‌های مسام
چون نماید هوا ز نوک رماح
بیشه شیر و شیرش از اعلام
از تف کین چون ناف آهوی چین
خون شود خشک در دل ضرغام
عکس شمشیر در صمیم غبار
روز روشن شفق نماید شام
در هوا شکل تیر و تیغ چنانک
برق و باران زنیم روز غمام
تیر جان یابد از وصال کمان
تیغ خون گرید از فراق نیام
آن نشیند چو نور در احداق
وآن درآید چو روح در اجسام
تیغت آن ساعت از تموج خون
لعل گرداند این کبود خیام
گل نصرت بروید از خاکی
که بر او مرکبت گذارد گام
شمارهٔ  ۲۵

شاها سعادت ابدی سوی من شتافت
تا سوی درگه تو به خدمت شتافتم
اقبال در رکاب من آمد عنان زنان
تا من عنان به خدمت صدر تو یافتم
بودم نهان چو ذره ز خورشید جود تو
چون مشتری ز آفتاب سعادت بتافتم
شمارهٔ  ۲۶

محیط کفا ابر سروران به هر موضع
به یاد نامه تو گردنی برافرازم
اگر ز آب رضای تو بی‌نصیب شوم
ز تاب آتش دل شمع‌وار بگدازم
به روی عادت میخواستم که چون شعرا
به رسم تهنیت عید مدحتی سازم
ز شرم آن که سزای تو نیست این مدحت
چو جمله برخوانم دیده بر تو اندازم
گرم قبول بود دیده را به شکرانه
زنم ز شادی لبیک و روح دربازم
شمارهٔ  ۲۷

ای کرده مرا ز بس ترحم
در عالم شکر خویشتن گم
خاص آن شکری که واجبم گشت
در سر نه در آن شب گران سم
آن شب که به من رسید جعفر
کآی بی‌خبر از مقام خود قم
ای ذره برو که رفت خورشید
ای قطره بران که راند قلزم
چون مار مخسب در پی راه
بربند کمر به سان کژدم
چون آتش گرم کرده بشتاب
نه پای شکسته‌ای چو هیزم
اینک بادی به طبع آتش
واینک دیوی به خوی مردم
کز زلزله سمش بریزد
از سنبله سپهر گندم
مهره زده پشت و گاه جستن
باشد فلکش چو مهره بر دم
چون باد بجستم و نشستم
از خاک بر او به صد تنعم
می‌راندم و فخر می‌فزودم
زآن مرتبه بر سپهر و انجم
ان شاءلله که وقت هر کوچ
زاین معنی باشدم تبسم
شمارهٔ  ۲۸

شد تازه ز ابر کسوت شاخ
ای از تو نهال جود محکم
تو گاه عطا ز ابر بیشی
من نیز ز شاخ نیستم کم
شمارهٔ  ۲۹

سخت می‌آید مرا بر دل که چون هر سست رای
از برای نان ز آب روی بیزاری کنم
در طمع چندان که خواری در قناعت عزت است
پشت بر عزت کی آرم روی در خواری کنم
شمارهٔ  ۳۰

پار در عید بخششم کردی
زآن خود امسال اثر نمی‌بینم
این همان موسم همایون است
من همان قلتبان پارینم
شمارهٔ  ۳۱

ابرنوال بحرکف مهرمحل مه‌شرف
پاک‌ضمیر پاک‌دین خوب‌لقای خوب‌‎ظن
در همه فن کمال او نیست چنان که مثل او
عقل نشان نمی‌دهد هیچ کسی به هیچ فن
دولت و ملک منتظم از تو بود نه از فلک
عقل قبول کی کند کار فرشته زاهرمن
ابر کفا بلا ز من سایه‌صفت نمی‌رود
بر من و روزگار من سایه دولتت فکن
کس غم من نمی‌خورد زآن که کسی گمان برد
عهد تو و مرا عنا دور تو و مرا محن
شمارهٔ  ۳۲

صدرا ز تو آن دیده‌ام از لطف و کرم کآن
شکر است جهان را به مثل در دل و در ظن
از مشرق اقبال توام خانه جان را
خورشید طرب نور درافکند به روزن
هر مویم اگر نیست زبانی به مدیحت
موی مژه در دیده من باد چو سوزن
ور نیست پر از شکَّر شُکر تو دهانم
لاله‌صفتم باد زبان در دهن الکن
شمارهٔ  ۳۳

منم که مدح تو کرده است رتبتم عالی
منم که جود تو کرده است رایتم تعیین
به دولت تو مرا کوکب شرف در اوج
به خدمت تو مرا مرکب طرب در زین
ستاره داد به تمکین تو مرا مکنت
زمانه کرد ز تشریف تو مرا تمکین
ز هر قصیده که گویم تو را به هر یک بیت
بیابم از تو ده احسان ز چرخ صد تحسین
شمارهٔ  ۳۴

چون هست روشنت که در این تیره خاک‌دان
بس دیر نگذرد که نه کِه ماند و نه مِه
در حل و عقد کار جهان با جهانیان
بردن به کار مکرمت و انقطاع به
شمارهٔ  ۳۵

بگرید غم چو خوش خندد پیاله
بخندد جان چو خون گرید صراحی
گل می‌رنگ دیدی توبه بشکن
می گل‌رنگ خوردی و الله ماحی
شمارهٔ  ۳۶

به خدایی که آفرین کرده است
عاقلان را به خویشتن‌داری
که نیرزد به نزد همت من
ملک هر دو جهان به یک خواری
شمارهٔ  ۳۷

مرا هرگز آن صدر عالی‌جناب
نخواند زمانی نپرسد دمی
اگر شمس و بحرش نهادم سزاست
کز او یافت نور و نوا عالمی
چه شوریده بختم که روزیم نیست
ز خورشید نوری ز دریا نمی
شمارهٔ  ۳۸

آب اندیشه تو می‌شوید
نقش ننگ از رخ مسلمانی
دست وعظ تو می‌کند پنهان
خار جرم از گل پریشانی
لشکر عالمان عالم را
زیرک و کامکار سلطانی
یک دم تو هزار جان ارزد
جان چه باشد که گویمت جانی
زشت باشد که چون منی بیند
پادشه را به چشم دربانی
شمارهٔ  ۳۹

خداوندا ز حال خود که نیکو باد حال تو
نه‌ام محتاج تقریری چو می‌دانم که می‌دانی
به خال گلرخان ماند مرا روز از سیه‌فامی
به زلف دلبران ماند مرا حال از پریشانی
چنین در پای هر خاری میفکن شهریاران را
که گر ارزان به دست آمد به خواری نیست ارزانی
چو امساک به معروفٌ نخواهی خواند آن بهتر
که تسریحٌ به احسان به گوش و دل فرو خوانی
شمارهٔ  ۴۰

منم آن که تا بوسه دادم رکابت
کند بخت من با فلک هم‌عنانی
عطای تو بر من چنان زر فشاند
که برگ از سر شاخ باد خزانی
اگر صد زبانم بروید چو خوشه
به مدحت چو کلکم به رطب اللسانی
به مدح تو جان برفشانم بر آنم
ز منصب به چرخم رسانی بر آنی
برون از تو از کس امیدی ندارم
نه جایی نه مالی نه نامی نه نانی
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شمارهٔ  ۱

امشب منم و جام می و یار ای شب
تعجیل مکن به صبح زنهار ای شب
صد شب به تو بوده‌ام به تیمار ای شب
یک شب دل عاشقان نگهدار ای شب
شمارهٔ  ۲

گر بخت ز ما ننگ ندارد عجب است
ور چرخ سر جنگ ندارد عجب است
از سردی و بدعهدی این سنگدلان
والله که اگر سنگ نبارد عجب است
شمارهٔ  ۳

آنی که فلک دلت ز خارا کرده است
رخسار تو با ماه مدارا کرده است
پنهان چه کنی روی که اندر عالم
عشق تو قیامت آشکارا کرده است
شمارهٔ  ۴

بر درد درون ناله گواه تو بس است
واین چشم پر آب عذرخواه تو بس است
گفتی که نکرده‌ام گناهی هیهات
طاعت که تو کرده‌ای گناه تو بس است
شمارهٔ  ۵

روی چو مهت که ایمن از کاستن است
آراسته بی‌زحمت آراستن است
برخاسن از سر جهان مشکل نیست
مشکل ز سر کوی تو برخاستن است
شمارهٔ  ۶

در عشق تو حال خود نگه نتوان داشت
واین خیره کشی از تو گنه نتوان داشت
زنجیر سر زلف تو در دل که بدید
در سینه به زنجیر نگه نتوان داشت
شمارهٔ  ۷

بازار بتان تو شکستی دارد
عشق تو به هر دلی نشستی دارد
چشم تو به هر صومعه مستی دارد
الحق غم تو درازدستی دارد
شمارهٔ  ۸

ما را چه از این کز همه کس بد بیند
هر عیب که در ما بود او صد بیند
ما آینه‌ایم هر که بیند رخ ما
هر نیک و بدی که بیند از خود بیند
شمارهٔ  ۹

کم سوز دلی کز تو گریزش نبود
جز بندگی تو در ضمیرش نبود
رحم آر بر آن کسی که شب‌ها تا روز
جز آب دو دیده دستگیرش نبود
شمارهٔ  ۱۰

اکنون که عماد دوله در خاک آسود
از دیده من خاک شود خون آلود
در خاک نهاده چون توانم دیدن
آن را که مرا ز خاک برداشته بود
شمارهٔ  ۱۱

چون چهره گشود صبح کافور‌عذار
شد نوش لبم ز خواب نوشین بیدار
گفتم که به یار بوسه گفتا که بگیر
گفتم که بگیر باده گفتا که بیار
شمارهٔ  ۱۲

در پرورش مدح تو ای کان گهر
گفتار مرا نمونه سحر شمر
برنده‌تر از قضا زبانی دارم
شاگردی شمشیر تو کرده است مگر
شمارهٔ  ۱۳

ای مشکل نیکوی به دیدار تو حل
وصل تو طراز آستین‌های امل
گوش من و حلقه تو تا روز قضا
چنگ من و دامن تو تا روز اجل
شمارهٔ  ۱۴

خاری و تو را گل چمن دانستم
خاکی و تو را مشک ختن دانستم
دردا که من آنم که تو می‌دانستی
افسوس تو آن نه‌ای که من دانستم
شمارهٔ  ۱۵

هر گه که جفاهای تو بر دل شمرم
گویم که دگر نام و نشانت نبرم
لیکن چو به آن روی نگارین نگرم
گویم که چرا غم چنینی بخورم
شمارهٔ  ۱۶

در کوی تو کشت وصل بی‌بر بینم
وز دست تو دست عقل بر سر بینم
از بوالعجبی‌هات یکی فعل آن است
کآنگه که ببینمت نکوتر بینم
شمارهٔ  ۱۷

گر چشم شکسته دارد آن طرفه صنم
سری است که من دانم و داند او هم
بوسی ز لبش خواسته بودم به جواب
یک چشمش گفت لا یکی گفت نعم
شمارهٔ  ۱۸

فریاد مرا زاین فلک آینه‌گون
کز خاک به چرخ برکشد مشتی دون
ما منتظران روزگاریم کنون
تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون
شمارهٔ  ۱۹

دردی که مرا زآن رخ نیکوست ببین
واین خسته دلم که بسته اوست ببین
ای دشمن اگر به کام خویشم خواهی
برخیز و بیا و کرده دوست ببین
شمارهٔ  ۲۰

در دیده سرشک چیست سیل غم او
جان و دل و دین که‌اند خیل غم او
دوش آمده بود شادیی در دل من
گفتم تو که‌ای گفت طفیل غم تو
شمارهٔ  ۲۱

شب گشت چو روزم از رخ فرخ تو
زهر غم من شکر شد از پاسخ تو
در عشق تو کار من به آنجا برسید
کز دیده خود دریغم آید رخ تو
شمارهٔ  ۲۲

صد رنگ به صد حیله برآمیخته‌ای
آنگه ز میان کار بگریخته‌ای
باران دو صد ساله فرو ننشاند
این گرد بلا را که برانگیخته‌ای
شمارهٔ  ۲۳

هر روز بپویی ای بت سلسله‌موی
جای دگری به دوستی در تک و پوی
ماهی تو و ماه را چنین باشد خوی
هر روز به منزلی دگر داری روی
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شمارهٔ  ۱

همچو اسلام راست خانه شده است
زآن چو اقبال بی‌بهانه شده است
هر کجا صدر دار همت اوست
چرخ موقوف آستانه شده است
زهد و حلم و حیا به هم کرده است
زآن سه گانه چنین یگانه شده است
تو اشارات او چه فهم کنی
که تو را خوی بر فسانه شده است
او گشاده است گنج سر لیکن
خواجه خود بسته زمانه شده است
شمارهٔ  ۲

عمادی از تو چندان درد خورده است
که بر هر موی او صد گونه درد است
ز تو گر لاف زد کفری نگفته است
تو را گر دوست شد خونی نکرده است
بداند هر که بیند روی سرخت
که از بهر چه او را روی زرد است
پی اسبی و صد همچون سر او
بر آن میدان که عشقت را نبرد است
شمارهٔ  ۳

خون همی گریم و فراق تو را
این چنین نقد در خزانه بس است
رایگانی یگانه شو با من
گر چه چون من تو را یگانه بس است
سیری از من بپرسمت که چراست
زآن که ناخواست را بهانه بس است
از تو محروم من نیم تنها
سود ناکرده در زمانه بس است
شمارهٔ  ۴

از جان فگارم رمقی بیش نمانده است
از دیده خونبار دل ریش نمانده است
بسیار نمانده است که آواز در افتد
کآن عاشق بی‌چاره درویش نمانده است
شمارهٔ  ۵

بی‌وصالت دلم توانا نیست
بی‌خیالت دلم شکیبا نیست
به سر تو که جز پرستش تو
در سر بنده تاج سودا نیست
در همه کارها دلم داناست
لیک در کار عشق دانا نیست
شمارهٔ  ۶

مهر تو ز سینه رفتنی نیست
در درد تو دیده خفتنی نیست
حالی که مرا ز عشق تو هست
دانستنی است گفتنی نیست
فریاد ز گلبن وصالت
کز دولت من شکفتنی نیست
شمارهٔ  ۷

مقصد دور خرد جای تو باد
بوسه جای آسمان پای تو باد
لاف دریا در توانگر پروری
از دل درویش بخشای تو باد
در سرای مملکت معمار عدل
خاتم خورشید فرسای تو باد
عرصه‌گاه حل و عقد روزگار
حضرت تدبیر پیرای تو باد
آفتاب آسمان مملکت
تا بود دور جهان رای تو باد
شمارهٔ  ۸

چون جان را درد هجران می‌بگیرد
در مجروحم از جان می‌بگیرد
ز دردش طرفه‌تر دردی ندیدم
که بر دل راه درمان می‌بگیرد
ربودم بوسه‌ای دادم دلی را
هنوزم غم به تاوان می‌بگیرد
شمارهٔ  ۹

لعل لبت بنده‌نوازی کند
غمزه به جان دست‌درازی کند
عاشق جانباز دهد جان به باد
باز چو از زلف تو بازی کند
ناز به جان کن که ز جان خوش‌تر است
ناز که معشوق به بازی کند
شمارهٔ  ۱۰

بازم رهان ز عشوه بسیار چون مرا
با دهخدا حدیث تو بسیار می‌رود
شمارهٔ  ۱۱

آه نیارم زدن گر چه دلم خون شود
ترسم از او یک نفس سوز تو بیرون شود
وصل نخواهم کز او کم شود اندوه تو
بنده هجرم کز او درد من افزون شود
شمارهٔ  ۱۲

بهار عمر چو روز جوانی است
چرا در گل عشرت نبویند
کسی کاو موسم گل ترک می‌گفت
نگویی تا ظریفانش چه گویند
شمارهٔ  ۱۳

ای رای تو سپهر تدبیر
صورتگر آفتاب تقدیر
زان همچو کمان شده است گردون
تا با تو کند زمانه چون تیر
در بزم دل تو مطربانند
با برت عقل و چنگ تدبیر
دانی که چه خواستم به این رمز
محتاج نه‌ای به شرح و تفسیر
شمارهٔ  ۱۴

گمرهان میان شاهرهیم
پادشاهان عاجز سپهیم
در مقامی که سر بباید باخت
سر فرو برده در غم کلهیم
گم شود هر که ره ز ما جوید
رستنی چون بود ز ما که جهیم
یار در کیف و رهروان در پیش
مانده بیچاره بر سر دورهیم
هیچ فخری نخیزد از بر ما
مگر از ننگ خویش باز رهیم
شمارهٔ  ۱۵

غمزه تو سبزه آهوی جان
طره تو تله روبان تن
شمارهٔ  ۱۶

ناصر السنه پهلوان سخن
پهلوان چه خدایگان سخن
بی‌ثنایش نتافت در شب هم
ماه معنی ز آسمان سخن
نرود جز به شست فکرت او
ناوک حجت از کمان سخن
در رکابش بود سعادت چون
نقطه و عجم در عنان سخن
تاج بنهد خرد چو او بندد
کمر حرف بر میان سخن
بطلب خوان فکرتش که بر او
مغز گشته است استخوان سخن
شمارهٔ  ۱۷

ای بقعه فرخ همایون
وای صفحه دلگشای میمون
از طاق سپهر و باغ جنت
صدبار به حسن و رتبت افزون
در سایه او طلوع خورشید
در طالع او سعود گردون
از غیرت رفعتش گه شام
هر شب دل آسمان شود خون
شمارهٔ  ۱۸

چو روز عشرت لعل است روز عیش خوش است
گل آر پیش و می خوش نسیم لعل‌گزین
چو به ز سایه طوبی و چشمه کوثر
میی چو چشمه خورشید و سایه نسرین
شمارهٔ  ۱۹

زلف تو دام دل است و عاشق او دل
مرغ شنیدی هوای دام گرفته
گوشه ماه رخت گرفته شد از خط
آه مبادا شود تمام گرفته
زیر خط مشک‌رنگ نوش لبت هست
آب خضر جای در ظلام گرفته
شمارهٔ  ۲۰

ای چو من صدهزار بی‌چاره
در بیابان عشقت آواره
غم هر یک ز عشق صد گونه
دل هر یک ز غم به صد پاره
دردشان را جمال تو درمان
کارشان را وصال تو چاره
نزد اهل خرد شود چو خورد
شیر لطف تو طفل گهواره
شمارهٔ  ۲۱

زیر شاخ رضا برآمده‌ای
برخور از خود که در خور آمده‌ای
نی به راه هوا فرو شده‌ای
نه به کوی ریا برآمده‌ای
دشمنان تو با تو برنایند
زآن که با خویشتن برآمده‌ای
باز ماندم که از کمال مرا
به سوی عجز رهبر آمده‌ای
شمارهٔ  ۲۲

غمگین دلم ز داغ جفا ریش کرده‌ای
مسکین دلم به کام بد‌اندیش کرده‌ای
گویی که از فراق چه رنجت همی‌رسد
لیکن ز جمله بر دل من بیش کرده‌ای
بر عاشقان جفا کنی ای دوست روز و شب
آری قیاس ما ز دل خویش کرده‌ای
شمارهٔ  ۲۳

ای وصال تو مایه شادی
وای فراق تو اصل بی‌دادی
من ندانم که تا بیامده‌ای
عافیت را کجا فرستادی
شمارهٔ  ۲۴

تا چند ز صحبت مجازی
تا کی سخنان نانمازی
خود قول بود به این دروغی
خود عشوه بود به این درازی
اکنون باری شکر فراخ است
یعنی لب لعل الب غازی
شمارهٔ  ۲۵

فروزان همچو رویت روی خورشید
می خورشید‌وش بیش از خیالی
پریشان حال شد غم چون برآمد
صف غم را می صاف از حوالی
نیم خالی ز عشقت زآن ندانم
نه جام از می نه دست از جام خالی
شمارهٔ  ۲۶

آرزو دارم که روزی یا شبی
بر لبت دستی بمالم یا لبی


اشعار نویافته

شمارهٔ  ۱ : از پای آن که زیر خاکش کرد
شمارهٔ  ۲ : گویان ز پی تو ما دل و دل
شمارهٔ  ۳ : گر بخواهد نگار چهره تو
شمارهٔ  ۴ : پرده خوبی بساز امشب و بیرون خرام
شمارهٔ  ۵ : در جُنگ شماره 16717 دو قصیده از عمادی آمده است که  ...
شمارهٔ  ۶ : راد ابوالفضل بن ابوالقاسم
شمارهٔ  ۷ : حسن تو با سپهر عنان در نمی‌کشد
شمارهٔ  ۸ : زلفت ما را هلاک جان می‌خواهد
شمارهٔ  ۹ : زلفت کی به زیر سایه بدری دارد
شمارهٔ  ۱۰ : در جنگ خطی (گنج بخش) اشعار مختلفی به نام عمادی شهر ...
شمارهٔ  ۱۱ : شاهی که برون بام چرخ است درش
شمارهٔ  ۱۲ : آدمی را امید راحت و بیم
شمارهٔ  ۱۳ : ای همه رازها تو را معلوم
شمارهٔ  ۱۴ : قمری که به گاه فرق نشناخت
شمارهٔ  ۱۵ : تیر فلک ز بیم ستونه کند چو تیر
شمارهٔ  ۱۶ : تشویر می‌دهد خرد خرده‌بین مرا
شمارهٔ  ۱۷ : انوری گوید:
شمارهٔ  ۱۸ : کمال‌الدین‌اسماعیل گوید:
شمارهٔ  ۱۹ : نکویی کن و کسب کن نام نیکو
شمارهٔ  ۲۰ : برون ز نام نکو چیست در زمانه بگو
شمارهٔ  ۲۱ : دندان طمع برکن و این مایه بدان
شمارهٔ  ۲۲ : دریغا دیده ره‌بین نداری


شمارهٔ  ۱

از پای آن که زیر خاکش کرد
چرخ را سنگسار بایستی
مشتری را برای کینه او
با زحل کارزار بایستی
پس از او بزم ساختن افسوس
جام را مایه نار بایستی
پس از او رزم کرده‌اند آوخ
تیغ را شرم و عار بایستی
از پس هرکه داشت سیرت او
چون منی یادگار بایستی
روی مریخ همچو ایامم
زاین فزع همچو قار بایستی
از پی تشنگان ماتم او
آفتاب آبدار بایستی
اندر این بوستان که عیش من است
گل طمع نیست خار بایستی
به ضرورت بلا کشم چه عجب
در بلا اختیار بایستی
ابیات دیگر این شعر در قصیده شماره 36 ذیل در گنجور قرار دارند.
شمارهٔ  ۲

گویان ز پی تو ما دل و دل
جویان ز تو نزد ما زر و زر
عشقت بره دو مادر آمد
هرگز نشود نزار و لاغر
جزو است زمانه ملک او کل
ماده است ستاره قهر او نر
روزی که جهان بادپیشه
در سر گیرد ز خاک چادر
بر هم کوبند گرد گیران
مانند جبال روز محشر
از دود چنان شود که گویی
شیر علم است شیر مجمر
بگذارد گوسفند گردون
از شعله گرز گاوپیکر
کاری کردی که هیچ دانا
در دولت تو نداشت باور
کاری دگر است از پی آن
إن شاءالله شود میسر
ابیات دیگر این شعر در قصیده شماره 23 ذیل در گنجور قرار دارند.
شمارهٔ  ۳

گر بخواهد نگار چهره تو
کار صد شهر چون نگار کند
ابیات دیگر این شعر در قصیده شماره 13 ذیل در گنجور قرار دارند.
شمارهٔ  ۴

پرده خوبی بساز امشب و بیرون خرام
زَهره زُهره بسوز زآن رخ چون مشتری
ابیات دیگر این شعر در قصیده شماره 39 ذیل در گنجور قرار دارند.
ناگفته نماند که البته این بیت را از سنایی تضمین کرده است.
شمارهٔ  ۵

در جُنگ شماره 16717 دو قصیده از عمادی آمده است که در دیوان و منابع دیگر یافت نشد 
مطلع آن دو قصیده:
روزه چو بر بست رخت عید بیفکند بار
رسم رهی نقد کن بوسه عیدی بیار
گر نبودی ماه را بر آسمان هر مه محاق
ماه خواندندی تو را خلق جهان بر اتفاق
شمارهٔ  ۶

راد ابوالفضل بن ابوالقاسم
که ملک خلق و آدمی گهرند
نام و نان بر در تو مقصورند
بحر و کان با کف تو مختصرند
پسرانی که در هوای تواند
شادمانه به خانه پدرند
دست و کلک تو بخت را تیغند
چون نکوتر نگه کنی سپرند
ابیات دیگر این شعر در قصیده شماره 12 ذیل در گنجور قرار دارند.
شمارهٔ  ۷

حسن تو با سپهر عنان در نمی‌کشد
تا در رکاب لعل شکربار می‌رود
بازم رهان ز عشوه بسیار چون مرا
با دهخدا حدیث تو بسیار می‌رود
گفتنی است که بیت دوم در ذیل اشعار پراکنده و ملحقات در گنجور آمده است.
شمارهٔ  ۸

زلفت ما را هلاک جان می‌خواهد
چشمت به موافقت همان می‌خواهد
عشق از تو کمان‌گری بیاموخت مرا
کز قد چو تیر من کمان می‌خواهد
شمارهٔ  ۹

زلفت کی به زیر سایه بدری دارد
هر تاره از وی دل صدری دارد
جز طره شب‌رنگ تو در عالم نیست
گر زآن که شبی هست که قدری دارد
شمارهٔ  ۱۰

در جنگ خطی (گنج بخش) اشعار مختلفی به نام عمادی شهریاری آمده است.
بلبلان را گرم شد هنگامه در هنگام گل
مرحبا آواز بلبل حبذا ایام گل
مجمر مینا مثلث‌‌سوز شد تا ساختند
چار سوی هر چمن تخت زمردفام گل
لاله باده‌فام روی نمود
باده لاله‌فام باید خواست
دل گُل گر نگاه باید داشت
پیش گل جان جام باید خواست
گذشتنی است همه بگذشت و بودنی همه بود
می آر و می ده و بیش از گذشته یاد مکن
زمان زمان ز شکرخنده لب چو بگشاید
زهی فراخی شکر ز تنگی دهنش
به آرزو نرسد بس کسی ز بوسه او
ز بس که بوسه کند آرزو ز خویشتنش
همچنین در همین جنگ این بیت از قصیده 18 ذیل در گنجور آمده که جاافتاده است
ور برچکد به نفط سیه قطره‌ای از او
گردد ز بوی نفط سیه بوی سنبل خوار
شمارهٔ  ۱۱

شاهی که برون بام چرخ است درش
خاطر نرسد ؟ خطرش
جایی است کله گوشه قدرش که فلک
گر ؟ کله بیفتد ز سرش
شمارهٔ  ۱۲

آدمی را امید راحت و بیم
کمتر از یک نفس بود هم نیست
غلطی گر گمان بری که تو را
زیر سوری هزار ماتم نیست
شمارهٔ  ۱۳

ای همه رازها تو را معلوم
رای تو حاکم و فلک محکوم
زآرزوی نگین فرخ تو
زهره و مه شدند حاسد موم
تا نبودند دوست و دشمن تو
نامد آوازه مبارک و شوم
از کمال کرم نمی‌خواهی
دشمنان را ز جود خود محروم
زآرزویی که داشت سلطانی
هیچ باقی نماند جز مرسوم
شمارهٔ  ۱۴

قمری که به گاه فرق نشناخت
از پهلوی شیر سینه شار
از شعر به فر تو برآورد
از شعله نار دانه نار
شمارهٔ  ۱۵

تیر فلک ز بیم ستونه کند چو تیر
چون عزم کامکار تو زه بر کمان نهد
شمارهٔ  ۱۶

تشویر می‌دهد خرد خرده‌بین مرا
نقش خرد به باده ز لوح دلم بشوی
شمارهٔ  ۱۷

انوری گوید:
به بیت عمادی جوابش بگفتم
چه گفتمش گفتم که ای روشنایی
(مرا از شکستن چنان باک ناید
که از ناکسان خواستن مومیایی)
شمارهٔ  ۱۸

کمال‌الدین‌اسماعیل گوید:
لایق به حسب حال تو بیتی شنیده‌ام
از گفته عمادی بس نغز و دلگشای
(تشریف طغرلی است و گر نه بگفتمی
مصحف ز بند زر نشود مرتبت‌فزای)
شمارهٔ  ۱۹

نکویی کن و کسب کن نام نیکو
؟ مکن خواجه چون می‌توانی
به نان آب روی کرم تازه ماند
در این خاکدان کهنه باستانی
ثنا ذکر باقی دهد ؟ باشد
به از ذکر باقی در این دیر فانی
جز انعام در حق هر مستحقی
چه حاصل کند نعمت این جهانی
شمارهٔ  ۲۰

برون ز نام نکو چیست در زمانه بگو
ز کارنامه محمود و بارنامه سنجر
شمارهٔ  ۲۱

دندان طمع برکن و این مایه بدان
هر کام که هست جمله در ناکامی است
شمارهٔ  ۲۲

دریغا دیده ره‌بین نداری
به غفلت عمر شیرین می‌گذاری
به سر بردی به غفلت روزگاری
مگر در گور خواهی کرد کاری
این ابیات در بیاض تاج الدین احمد وزیر به به عمادی منسوب شده‌است اما ظاهرا نویسنده بیاض مذکور اشتباه کرده است. این دو بیت از اسرارنامه عطار نیشابوری است.
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